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 !دست مذهب از زندگي مردم كوتاه

 اعظم كم گويان

 عبداالله دارابي 

آفرينش "دست 
 و خالق "هوشمند

از كلاسهاي عتيق 
 !درس كوتاه

وشـت          راد      : " حکم خود نـ ن افـ ايـ
د                    نـ لاش مـی کـنـ ه تـ انـ سرسختـ
ر                  ی شـان را بـ اعتقادات مذهـبـ

د      نـ ل کـنـ . . . زندگی اجتماعی تحميـ
سعی می کنند نيات واقعی شـان        
ش                    نـ ريـ را پشـت خـط مشـی آفـ

برای ما "  " هوشمند پنهان سازند 
اعـلام  "   سکـولار "روشن شده که  

وسـط             د تـ کردن آفرينش هـوشـمـنـ
وشـشـی            ا پـ هيات آموزشی صرفـ
ر           ی بـ نـ برای نيت واقعی آنها مبـ
ی    آموزش مذهب در مدارس دولتـ

د هـمـان    . " "  است آفرينش هوشمنـ
ه                 آن تئوری خلقت اسـت کـه بـ

منــد    .   " برچسبـیـ امرـوزی زده انـد                   " هـوشـ

ر از  11بدنبال شکايت قانونی    نفـ
ش آمـوزان مـدارس               ای دانـ اوليـ
منطقه دوور از هيات آمـوزشـی        

ش    " مدارس اين منطقه که     نـ ريـ آفـ
و           "  هوشمند يـ اتـ رنـ تـ وان آلـ را بعـنـ

ن وارد مـواد       نظريه تکامل دارويـ
د               ودنـ آموزشی مـدارس کـرده بـ
دام را        دادگاه فدرال آمريکا اين اقـ
ون اسـاسـی                  انـ پايمال کـردن قـ
ی                آمريکا و ناقـض اصـل جـدايـ
رورش و مـذهـب و           آموزش و پـ
د و                   ی خـوانـ ونـ انـ نتيجتا غير قـ

د          " تدريس      ش هـوشـمـنـ يـ رنـ " آفـ
وع        درمدارس اين منطقه را مـمـنـ

ی            .  کرد لــ جـي ه انـ ظـريـ آمـوزش نـ
وع     خلقت در مدارس آمريکا ممـنـ

ت در  .   است پس از اينکه چند ايالـ
د       " آمريکا   را "   آفرينش هـوشـمـنـ

ن         وارد سيستم آموزشی کردند ايـ
ن آن در    اولين بار است که مدافعيـ
ی شـکـسـت مـی             يک جدال قانونـ

 .خورند
قاضی جان جونز حکـم داد کـه           

ده ای        –" آفرينش هوشمند"  يـ عـقـ
وسـط يـک            که می گويد جهـان تـ
قدرت بزرگ طراحی شده و و         

د     –نه در نتيجه تکامل   وانـ نمـی تـ
و    ولـ ی مـدارس     ژدر کلاسهای بيـ

ا                   يـ وانـ لــ سـي نـ ه دوور در پـ متطـقـ
ز در          . تدريس شود  قاضی جـونـ

امرـئیـ                         – مـان خـدای            -يک قـدرت نـ هـ
د    .  مسيحيت است  آفرينش هوشـمـنـ

رای هـمـان       "  سکولار"پوشش   بـ
ل              جـيـ ت در انـ تئوری کهنه خلقـ

م           "  " است لــ د ع ش هـوشـمـنـ آفرينـ
داران    نيست و تنها راهی که طرفـ
م          لــ آن می توانند ثابت کنند که ع
ا         م را تـ است اينست که معنی علـ
روی                 يـ د کـه نـ جايی تغيير دهـنـ
م                لــ ماورا طبيعت را هـم جـز ع

ن فضـاوت       . " (بکنند  130ازمـتـ
 )صفحه ای قاضی جونز

ه     آفرينش هوشمند احيای ايده کهـنـ
ات          وانـ ای است که می گويد حـيـ
ن                د و ايـ طراحی و خلق شده انـ

. تصادفی صورت نگرفته اسـت       
ظـر         نـ اما حتی قطرات برف هـم بـ
د در            می آيد که طراحی شـده انـ
ی و در             حاليکه آنها هـم تصـادفـ
طـی       نتيجه تغييرات جوی و مـحـيـ

 .بوجود می آيند
  سال قبل يعنی در 146

 

توكل به خدا و 
آياتش  با گرفتن 
نمره يك به پايان 

  رسيد

 
ان       :  بی خدايان  ه اديـ چرا مـردم بـ

ن در          اعتقاد پيدا ميکنند؟ چـرا ديـ
 بين مردم نفوذ دارد؟

رابی  بهتر است پرسيد    : عبداله دا
با وجود اينکه  تا حال هيچ    
بخشی از اديان و مذاهب    
نتوانسته اند مدرک يا پيامی  
حقيقی و واقعی از دنيای واهی و       
ساخته  خود را به جامعه بشری 
عرضه کنند، چرا کماکان انسان  
اسير مخلوقات خويش است و به 
آن سجده ميبرد و از آن اطاعت       
ميکند؟  تا بحال نه مرده ای زنده    
شده، نه زنده شدن مرده ای       
اثبات گرديده و نه پيغمبر و  
کشيش و آخوندی توانسته اند     
ه   حقيقتی از دنيای خيالی شان ب

نسان    . بشريت نشان دهند اما ا
 زنده و واقعی عليرغم هر نوع    
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ات روی       1859 ت حـيـ  داروين گفـ

کره زمين يک منشا مشترک دارد      
خـاب                  تـ ور انـ اکـتـ ل فـ يـ و انواع بدلـ
هـا        ونـ طبيعی و طبق جهش طی بيليـ
د           . سال از يکديگر تفکيک شـده انـ

اب      واع       " داروين در کتـ شـا انـ " مـنـ
ن          يـ نوشت که چيزهای مشترکـی بـ
هـا و            پرندگان و خزندگان و مـاهـيـ
ح       وضـيـ پستانداران وجود دارد امـا تـ
هـا                  اوتـ فـ وعـات و تـ نداد که اين تنـ

از آن زمـان  .   چگونه اتفاق افتاده اند 
ی در                         تـ شـرفـ يـ ا امـروز هـر پـ تـ

وزی      ژی و  ژفيزيولو ولـ يـ يـک و بـ نتـ
ات          بـ مولکولی ايده داروين را به اثـ

تئوری داروين به همان .  رسانده اند 
اندازه تئوری حرکت نيوتون معتبر    

دگـی       .  و محکم است  ن زنـ اين قوانيـ
د         . روزمره ما را توضيح مـی دهـنـ

ر              ن بـ تمام حيات روی کـره زمـيـ
DNA    ات ط حـيـ  استوار است نه فقـ

گـر                واع ديـ ر انـ کـه سـايـ . انسان بلـ
. تکـامـل هـر روزه ادامـه دارد                  

وع                      مـی شـاهـد وقـ لــ ات ع قـ يـ تحقـ

روزمره تکامل بمعنای واقعی کلمه 
ــداران        .   اســت ــرف ــش    " ط ــن ــري آف

ش         "  هوشمند يـ کـه حـدود دو دهـه پـ
وری              ئـ د تـ نـ طرح شد ادعـا مـی کـنـ
ح اشـکـال                وضـيـ ه تـ تکامل قادر بـ

ن رو     . پيچيده تر حيات نيست  از ايـ
لازمست دانش آموزان مدرسه در      

د       "مورد نظريه   " آفرنيش هـوشـمـنـ
کـامـل               وری تـ ئـ بعنوان آلترناتيو تـ

ه    . آموزش ببينند  ظـريـ مدافعين اين نـ
ده     می گويند حيات بيولوزيکی پيچـيـ
ا          وان آن را بـ تر از آنی است که بتـ
د از    تئوری تکامل توضيح داد و بايـ
ه             تـ شـا گـرفـ يک مرجع هوشمند منـ
اره          زی در بـ باشد اما هيچوقت چـيـ
زی             شـا چـيـ هويت اين مرجع و مـنـ

ده  "   آفرينش هوشمند. "نمی گويند  ايـ
عقب مانده و نظريه عتيقی است که 
ه           طـريـ ی نـ می کوشد محتوی انجيلـ
خلقت جهان را با روکشی علمی و      

 . يک منطق جعلی عرضه کند
ارى از مـردم در مــورد                      بسـيـ
ت سـاده                  قـ لــ ورى خ ئـ داران تـ طرفـ
د        نـ نگرى مى کنند و تصور مى کـنـ

ل خـوان                جـيـ آنها مردم معمولى انـ
کـر           ساکن شهرهاى کوچکند کـه فـ
د هـزار     مى کنند عمر زمين فقط چنـ
سـال اســت و اســتــخــوانــهــاى                   
وح         ان نـ دايناسورها از دوران طوفـ

ى از      . بجا مانده است  انـ خلقت گرايـ
د امـا              اين نوع مطمئنا وجود دارنـ
ر کـم و               نفوذ آنها در سالهاى اخـيـ
ده       کمتر شده و در عوض نوع پيچـيـ
ع             ترى به ميدان آمده اند کـه مـدافـ
د آن        خلقت هستند اما تلاش می کننـ
را با پوششـی امـروزی و سـکـولار      
ب           الـ ل و قـ به مردم و جامعه تحميـ

 .کنند
ه                  ى نـ ت گـرايـ قـ لــ اين شـاخـه از خ
ظـر            آشکارا احمق است و نه از نـ

دان   .علمى بيسواد است  اين بحث چنـ
ال                   بـ اره اقـ جديدى نيست امـا سـتـ
ه درخشـش اسـت          . سياسى آن رو بـ

ن                   عـيـ ن مـدافـ يـ رد بـ بـ در آمريکـا نـ
ار        بـ اع ازاعـتـ د و دفـ آموزش هوشمنـ

مـی و سـکـولار و مشـروع                      علـ
. تئوری تکامل آغـاز شـده اسـت               

اکـنــون طـرفــداران              نــش   " تـ آفــريـ

ر            "   هوشمند ل آن بـ قادر به تحـمـيـ
د    در .   مدارس ايالت کانزاس شـده انـ

ايالت اوهايو، مقامات آمـوزش و          
پرورش دارند فکر مى کنند آن را       
ن      در برنامه درسى دبيرستانهاى ايـ
ن              کـامـل دارويـ ايالت به تئورى تـ

صنعت مذهب که قادر . اضافه کنند
به تحميل سرراست و آشکار يـک        
سـت سـخـت            يـ خدای عتيق انجيلی نـ

د   " روی تحميل يک خالق   " هوشـمـنـ
ه       بر فکر و ذهن کودکان ما سرمـايـ

 .گذاری کرده است
ی       حکم دوور برگ ديگری از چـدالـ
ن و        طولانی بين مدافعين جدايی ديـ
داران              آموزش و پرورش و طـرفـ
ر مـدارس         حاکميت مذهب و خدا بـ

د آمـوزش            .   اسـت  ايـ نــش   " بـ ريـ آفـ
وشـت         "   هوشمند را به هـمـان سـرنـ

اين .  آموزش خدای عتيق دچار کنيم 
ی        ايـ تنها راه حفظ سلامـت و شـکـوفـ
ذهن و روح و روان جامعـه بشـری    

مذهب به اندازه کافی همه ما .   است
 .  را زخمی کرده و عذاب داده است

 

ل                        ابـ دگـی  در مـقـ نـ اسارت و بـ
ات        يـ ا کشـفـ مخلوقات خويش، مدام بـ
ای      و اختراعات تازه خـود در راسـتـ
ار          دستيابی به واقعيات جديد و کـنـ
زدن اوهامات و خرافات در جامعه  
ه را     نـ رو برو بوده و بدينوسيله زميـ
ر                هـتـ ادی و بـ برای دگرگونی بنيـ
ای              يـ رار دنـ قـ دگـی و اسـتـ کردن زنـ

از  .   نوين و واقعی هموار ميسـازد     بـ
با وجود همه اينها  بايستی ديد کـه        
ر         ی بـ اديان و مذاهب با  چه حکمتـ
ا               اسب خيالی خود سـوار شـده و بـ
د            کـاری دارنـ بـ ريـ دروغ و ريا و فـ

د       نـ زنـ ! روزمره مردم را تازيانه ميـ
وال       ن سـئـ ه ايـ پاسخ عملی و نهايی بـ
ا                ی بـ هنوز به فرجام نرسيده  ولـ
وجود آن، بايد حقايق را شکافت و       
زرگ            ن دروغ بـ رمز و رموز ايـ
اقليتی از آدميزاد را  بر ملا ساخـت     

ت        .   و آنرا کنار زد      خ بشـريـ اريـ تـ
کـامـل                  د تـ ادوار مختلف در رونـ
س از                   کـی پـ ش يـ اجتماعی خـويـ
رسـش        ن پـ ديگری به بخش اعظم ايـ
ت امـروز را          ها پاسخ داده و بشريـ
هم  به راهکـار هـای اسـاسـی و                 
د و     يـ کليدی برای نجات خويش از قـ
ی      بند اين همه خرافات و واپسـگـرايـ

 .رهنمون ساخته است
وال، لازم               ن سـئـ برای پاسخ به ايـ
م    نمی بينم به ادوار دور مراجعه کنـ
چون مذهب در طول تاريخ چـه در     
حال قدرت و چـه در خـارج از                
ات زور و    قدرت، همواره از مناسبـ
خـش       استثمار دفاع نموده و بمثابه بـ
ه        لايتجزايی بدفاع از آن بر خـواسـتـ

نا گفته نماند بحـث مـن در          .  است
ا              ان و مـذاهـب يـ باره سازمان اديـ
اديان سايسی است که در همه دوره  
های  زندگی بشر مبشر و سازمانده 
ری و    اين دروغ بوده اند و آنرا رهبـ

مخاطب من يـک     .  هدايت کرده اند 
سـت کـه             يـ زحمتکش نماز خـوان نـ

ان      .  خود قربانی است  ت اديـ هر وقـ
د          اشـنـ خود در قدرت قرار گرفته بـ
ر زنـگ      عريان و سر راست شمشـيـ
رای            ه و بـ زده خود را از رو بستـ
رض از         جدا کردن سر مردم  معـتـ
ن           يـ وتـ تنشان، از تبر و  دستگاه گـيـ

هـای     .  استفاده کرده اند. .. و سـازمـانـ
درت هـم ، در            مذهبی خارج از قـ
آرام ترين دورانشان هميشـه مـردم        
را به قناعت و شکر گزاری  در         
غ و              يـ لــ ب برابر مناسبات ظالمانه تـ
ر    ترويج نموده اند و هميشه در برابـ

دگرگونی بنيادی جامعـه  از خـود         
ه           انـ ا وحشـيـ مقاومت نشان داده و بـ
ر                  ه مـردم شـمـشـيـ ترين شيوه عليـ

ه              . کشيده اند  سـفـ لــ ع ف چـون در واقـ
روت      ا سـود و ثـ وجودی خودشان  بـ
ای         قـ کاملا متناسب است و برای بـ
ز هـمـواره                       يـ ه مـادی نـ سـفـ اين فلـ

د     خـاطـر دور       .   جنگيده و ميجنگنـ بـ
دلال در          نشدن از موضوع  به استـ
ظـام حـاضـر            چارچوب عصـر و نـ
ر                    ه داری بـ ظـام سـرمـايـ يعنی نـ
ات          اسـبـ ن مـنـ ميگردم و در دل همـيـ
به  نقش و کارکرد و جنايت هـای       

انسـان امـروز در          . آن می پردازم 
بطن نظام و مناسباتی زندگی ميکند 
ر از                ان تـ ر و عـريـ که کنکرت تـ
م انسـان           دوره های گذشته به تقسـيـ
ی       پرداخته و آنرا  به دو بخـش اصلــ
دارا  و فقير يا دو طبقه استثمـارگـر    
مـوده و              م نـ و استثمار شونده تقسـيـ
اسـت        صـاد و سـيـ همه چيز را از اقتـ
ی و     قـ فرهنگ گرفته تا هنر و موسيـ

ت و       ر  . . . .   عرف و عادات و سنـ بـ
از                د و بـ يـ ولـ اساس آن تعريف و تـ

بخش کوچک دارا و        . توليد ميکند 
حاکم بر سرنوشت بشـر امـروزی         
بمثابه وارث و قيم کل بشريت تمام    

امکانات مـادی مـردم  را در دسـت     
ظ و          خود قبضه کرده و بخاطر خفـ
ه              ش، روزانـ ات خـويـ بقای مناسبـ
ی در اقصـی               نـ بطور آشکار و علـ
نقاط جهان صد ها و هزاران انسـان     
ه و              را به کام مرگ برده  و خـانـ
کاشانه شان  را بر سرآنها خـراب        

وق،        .  ميکنند ت فـ عـيـ بر اساس  واقـ
اين بخش از جامعه سرمايه داران        
ع                    افـ ر اسـاس مـنـ و مدافعين آن بـ
ه         زمينی خويش، اديان و مذاهب بـ
ل را                    بـ ه از دوران قـ ارث گرفتـ
ده و                نـ ق کـنـ بعنوان  سلاحی تحميـ
ه  و              تـ بسيار کارا در خدمت گرفـ
ر روح و         ش  بـ بخاطر تاثير پذيريـ
را              روان و زندگی مادی بشـر، آنـ
د     .  همواره تقويت و محافظت مينمايـ

ر گـزاری مـذهـب           کار برد  و تاثيـ
ت         يـ عـالـ بمثابه  بخشی از عـرصـه فـ

ه کــه                   اعـث گشـتـ ورژوازی، بـ بـ
وشـت         ر سـرنـ سرمايه داری حاکم بـ
وان     مردم در سراسر دينا، با تمـام تـ
مادی و معنوی و نظامـی خـود از        

د و        )مذهب(اين پديده  نـ مـايـ ، دفاع نـ
کارگردانان و کارگزاران آنرا هـم        
دگـی         از تمام امکانات و نعمـات زنـ

 علاوه بر آن . برخوردار سازند
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سازمانهای مذهبی در چندين کشور 
ه       جهان خود مستقيما ماشين سرمـايـ
ه و                       تـ داری را در دسـت گـرفـ
ای         قـ ميچرخانند و بخاطر حفظ و بـ
وه در            آنهم  با وحشيانه  ترين شـيـ
رض              برابر کارگر و مـردم مـعـتـ

منافع زمينی اقليت . امروز ميجنگند 
د در              کـنـ حاکم بر جهان، حکم مـيـ
همين دنيای پيشرفته و انترنتی قرن  

، مرتجعينی کـپـک زده چـون           ٢١
خمينی، خامنه ای، خاتمی و پاپ و  
ر      د، زيـ امثالهم را از بقيه جدا سـازنـ
وان       عـنـ د و بـ نور افکن قرارشان دهنـ
وق        قيم و رهبر و ناجی مردم در بـ
کنند و با تکيه به  رسانه های غول  
ی    آسا  و فريبنده آنان را به فرشتگانـ
وه             لــ ی آزار ج پاک و معصوم و بـ
دهند و بر اساس آن ميليونهـا انسـان      
شريف  را به اطاعت و بندگـی از        
ن           کـمـک ايـ آنان بميدان کشانند تا بـ
ه                  مرتجعين، نظـام مـوجـود را بـ
عنوان نظام ابدی بر ذهن و زندگـی     

وذ   .   اشان سوار و استوار گردانند  فـ نـ
ا و ادامـه              قـ و رواج دين بخاطـر بـ
مناسباتی است  کـه کـل وجـوه                   
زندگی آدميزاد  امـروز را در                  

د       زنـ م مـيـ . چنگال خود فشـرده  و رقـ
ه            اگر چه دين از ابداعـات سـرمـايـ
کـی از                ه يـ ابـ داری نيست اما بمثـ
ده           ار مضـر و کشـنـ ابزار های بسيـ
ه ارث     ه داری بـ برای  نظام سرمايـ
هـره                 مانده و به نفع خود از آن بـ

اين نظام، چنان گنديده و    .   ميگيرند
متعفن شده که دين را  بمثابه بخـش     
ه            لايتجزای خود حفظ نمـوده  و بـ
ان                    ه  اديـ را بـ عناوين مختلف آنـ

رعـی         ی و فـ بزرگ و کوچک، اصلـ
و ميانه رو و واقع بين و خوش خيم    

مـوده سـپــس بــا                    . . . . و م نـ قــسـيـ تـ
پيچاندنشان در ده هـا و صـد هـا                
خـورد               گـی بـ کاغـذ و زرورق رنـ

ه و      .  مردم جهان ميدهند  نـ فقط هزيـ
مخارج کليسا و مساجد و کنيسه و       
ی در                    نـ ارگـاه هـای ديـ ا و بـ تکايـ
ر     رابـ سراسر جهان، معادل چندين بـ
ت         هزينه و مخارج  زندگی جـمـعـيـ

ن مـخـارج       .  اين کره خاکی است  ايـ
ه     هنگفت، بهای خدماتی است کـه بـ
اقليتی نا چيز از انسانهای مرتجع و    
ش و                   ام  کشـيـ کپک زده تحـت نـ
خاخام و شيخ و ملا و حـجـت اسـلام     

رداخـت   .. . . .   و نايب امام زمان و  پـ
ی   .  ميشود اگر اکثريت جامعه انسـانـ

ن                بپا خيزند و نظـام مـوجـود و ايـ
کـه                   زاد را از اريـ بخـش از آدمـيـ
د       يـ قدرت پايين کشند و بجای آن تولـ
و نظام و قانون را بر مبنای زندگی 
د           و خوشبختی انسان سـازمـان دهـنـ
ش           ی خـويـ آنگاه انسان هويت انسانـ
س اش     فـ را باز خواهد يافت، اتکا بنـ
ان      بالا خواهد رفت  و بدينوسيله اديـ
دگـی       و مذاهب و چرندياتشان از زنـ
شـه              رای هـمـيـ و سرنوشت  شـان بـ
وذ        فـ رخت بر خواهند بست، آنگـاه نـ
ت       دين در جامعه پوچ و بی خاصـيـ
ميشود و قدرت جذب خـود را از            

ی  .  دست ميدهد  اين نکته به اين معنـ
ق               حـقـ ا مـتـ خواهد بود  که مردم تـ
ظـر             تـ ی مـنـ لابـ ساختن اين چنين انقـ
بماند؟ خير، نه تاريخ منتظر شده نه 

افشا و بر .  من و نه هيچ کسی ديگر 
اه کـردن دسـت                ملا کردن و کـوتـ
مذهب از زندگی و سرنوشت مردم    
امر تعطيل نا پذير کمونيست ها و      
طــور                   خـواهـان اسـت کـه بـ آزاديـ

 .روزمره برای آن مبارزه ميکنيم
از خود بيگانگی انسان از انسان و       
تک شدن و منزوی کردن انسـان از   
جامعه و تبديل کردنش به ماشين و    
ت را          اشياء  و کالا، هيچگاه بشـريـ
قادر به يافتن هويت خويش نخواهـد     
کرد  و هيچگاه بر مخلوقات خويش    

جامعه سرمايه . هم فايق نخواهد آمد 
کـامــل خــود                     د تـ داری در رونـ
ه اوج     بيگانگی انسان از انسـان را بـ
رات         يـ غـيـ ر از تـ يـ خود رسانده و بغيـ
صـادی،            تـ اد هـای اقـ انقلابی در بنيـ
گـی                رهـنـ اسـی و فـ اجتماعی و سيـ
رای                ه را بـ نـ جامعه نميتوان زمـيـ
ه انسـان               بازگشت هويت انسـان بـ

ر            .   فراهم سـاخـت       ا انسـان اسـيـ تـ
ا انسـان           اشـد،  تـ مخلوقات خويش بـ
وشـت        بصورت همه جانبه بر سـرنـ
چـگـاه                   گـردد، هـيـ خويش حـاکـم نـ
ی        ات مـذهـبـ زنجير و اوهام و خـرافـ
از دست و پای او باز نخواهند شـد       
و سايه شوم دين و مذهب بر مال و    
جان و زندگی آن رخت بر نخـواهـد      

 .بست
چ    دين ومذهب پديده ارثی و ذاتی هيـ
ی      شـانـ انسانی نيست و نبوده و بر پيـ
ن      يـ هيچ نوزاد تازه بدنيا آمده ای چـنـ

دارد              ی وجـود نـ امـا  .   مهر و نشانـ

ظـام     بخاطر نيازمندی و پيوستگی نـ
ده،                     ديـ ن پـ ه ايـ سرمايه داری  بـ
د و                 ولـ دو تـ آدميزاد را از همان بـ
اصـه                لافـ ی اشـان  بـ اوان نو جـوانـ
تحت پوشش آمـوزش و عـرف و             
رسـوده                ه و فـ ن کـهـنـ عادات و سنـ

يــک               : اسـلامـی، يــهـودی، کـاتــولـ
ی و             ودايـ پروتستان، ارتدکـس و بـ
رارشـان        هزاران خزعبلات ديگـر قـ
ميدهند و بدين وسيله مسير آمـوزش   
عـی       و پرورش و تعاليم سالم و  طبيـ
و انسانی آنان را آلوده و خدشه دار      

 .ميکنند
راه حل برون رفت انسان از شـر          
ه                     هـا بـ نـ هـا و تـ نـ دين و مذاهب تـ
تغييرات بنيادی جامـعـه ای گـره            
خورده است که با انقلاب خـود مـا        
ان هـای                  يـ نـ ه بـ يـ لــ ی ک مردم بايستـ
اسـی و            اقتصادی، اجتمـاعـی و سـيـ
ع خـودمـان      فرهنگی جامعه را به نفـ
ر سـکـان        تغيير دهيم  سپس  چنان بـ
م       يـ وانـ تـ حاکميت  مسلط  شويم  که بـ
از خود بيگانگی انسان از انسان و       
ا      انـ يـ فقدان نقش فرد در جامعه را بنـ
ه    دگرگون سازيم  و بدينوسيله زمينـ
ت             يـ ه انسـانـ دستيابی و بازگشـت بـ
راهـم           ی را فـ واقعی  و هويت انسانـ

اين راه حل، تنهـا راه حـل          .  نمائيم
ل    واقعی  و انسانی است که در مقابـ
هـای       کارگر کمونيست و همه انسانـ
ه و              تـ رار گـرفـ آزاديخواه امروز قـ

ن  .   بايستی به سرانجام خود برسد    ايـ
مسير سـخـت و دشـوار اسـت امـا              
شدنی و امکانپذير اسـت و راهـکـار     
وان      عـنـ مارکس و منصور حکمت بـ
ل                     ابـ ن و قـ ريـ بهترين، مـمـکـن تـ
ار        يـ ن راه  حـل در اخـتـ دسترس تريـ
ه       د بـ انسان امروز قرار دارد که بايـ
ت      ش رفـ يـ آن دست برد و حول آن پـ
ن           لاب ايـ قـ و مردم را برای يـک انـ

وذ   . چنانی سازمان داد  فـ کناز زدن نـ
ن                    دين ميان مـردم ريشـه در ايـ
ر        يـ مناسبات دارد که راه حل و تغـيـ
لاب                  قـ زم يـک انـ لــ بنيادی آن مسـت

 . اجتماعی است
بيشتر احѧکѧام اسѧلامѧی        : بی خدايان 

در مورد زنان هم بلحاظ علѧمѧی و         
هم در زندگی روزمره پوچѧی خѧود      

چѧه چѧيѧزی       .   را نشѧان داده اسѧت        
باعث ميشود که عقيده به فرودستی    

 زن در بين مردم رايج باشد؟
ه             :   عبداله دارابی  ده بـ نـ اگـر خـوانـ

پاسخ پرسش اول نظر مثبت  داشته    
باشد، نه تنها پوچی احکام اسـلامـی       
ه          يـ لــ ان ع بلکه پوچی احکام تمام اديـ
ت       افـ زنان را به آسانی در خـواهـد يـ
ی      و در اينمورد هم به کنه حقيقت پـ

اگر در عصر حـاضـر   .   خواهد برد 
در اين نکته توافق داشتهه باشيم که    
دين ابزار دست  بورژوازی اسـت       
مـار          ثـ آنگاه خواهيم پذيرفت کـه اسـتـ
زی و             يـ بيش از حد زن و زن سـتـ
گـور      ده بـ تحقير و خوار کردن و زنـ
ه و              کردنشان عملی اسـت آگـاهـانـ
ريشه دار با تاريخی بس طولانی و  

از نظر دين و سرمايه، زن    .    سياه
نسبت بمرد کم هزينه تر و پر سـود   
عـرض روزمـره               تر است و در تـ
سرمايه به جامعه، حلقه ضعيف  و    
د      آيـ .  تابلوی نشانه روی بحسـاب مـيـ

امروز در اکثر کشور های جـهـان،    
دون                      ا و بـ ميليون ها زن مـجـانـ
دريافت هيچ هزينه ای از دولت، به 
وان  نسـل               بزرگ کردن بچه بعـنـ
ه خـدمـات                 های آينده کار و ارائـ
روزمره به کارگر بزرگسـال  و          
ی             د بـ نـ ن مشـغـولـ سالمند گوشه نشيـ
ه داران در                  آنکه  دولت سـرمـايـ
م              روی عـظـيـ يـ ن نـ برابر صرف ايـ

د                دانـ دهـکـار بـ .  خود را  پشيزی بـ
ودن            ن بـ يـ ايـ وان  پـ علاوه بر آن ميتـ
دستمزد زنان نسبت بمـردان و در        
ان      موارد زيادی اخراج آسان تر زنـ
سـت           يـ شاغل نسبت بمردان را به لـ

وان     .  اضافه نمود  تـ ع مـيـ در عالم واقـ
ن             ريـ ر سـود تـ وان پـ زنان را به عنـ
ه      بخش نيروی  کار جامعه سـرمـايـ
ن               ه هـمـيـ داری بحسـاب آورد و بـ
را چـون شـاخصـی       اعتبار همواره آنـ
حـت             رل و تـ مورد نظر تحت کنتـ
رار داد و               فشار دين و نظامش قـ
بعناوين مختلف هم عليه اش احـکـام      

مـود      در طـول     .     اسلامی  صادر نـ
تاريخ، صـدور و اجـرای احـکـام               
ان هـمـواره        دينی و اسلامی عليه زنـ
ه     وجود داشته چون با حمله مـداوم بـ
زنان حفظ اسارت و بندگـی مـردم         
معترض و نا راضی را برای خـود     
ه       آسان تر کرده و بر آن فايق گـرديـ

بد تر از آن دورانی اسـت کـه   .  است
رار      نظام  دينی خود  در حاکميت قـ

ه          ز بـ گرفته  و قوانين مذهبی را نيـ
ل کـرده            ديـ بـ قانون اساسی جامعه تـ

 چنين دورانی بدون شک . است
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وده چـون                ت بـ اه بشـريـ دوران سـيـ
دی  هـزاران و                   رديـ چ تـ بدون هيـ

 مليونها آدم بويژه زنان را قربانی 
رمـال و                 دگـی نـ ا از زنـ نموده و يـ

ه اسـت             .  انسانی کنار شان گـذاشـتـ
ران          ر ايـ جمهوری اسلامی حاکـم بـ
ه              مـونـ وان نـ عـنـ امروز را ميتوان بـ
ی در         تيپک تمام قدرت های مذهـبـ

ا      .   سراسر جهان نشان داد      چـون بـ
ه هـر             ار گـذشـتـ ه آثـ نگاهی کوتاه بـ
ا    کليسای مسيحی حکمران  در اروپـ
عـی       و آمريکا،  بلافاصله عکس واقـ
دولت هـای اسـلامـی مـوجـود در                
دون           خاورميانه بويژه  ايران را بـ
کم و کاست خواهيد ديد و هر روزه    
ن            ريـ فـ رت و  نـ فـ دهها و صد بار نـ
د             ان خـواهـيـ خود را نثار همگـی آنـ

صدور و اجرای احکـام اسـلام   .  کرد
سياسی امروز عليه زنان، حمله ای    
است آشکار به کل مـردم  آگـاه و           
متمدن اين دوره  که از استثمـار و       
ش              ات خـويـ وقـ لــ بندگی توسـط  مـخ
بيزارند و برای کنار زدن آن و              
اسـی و               ات سـيـ دست يافتن به حـيـ

ا     .  زندگی خويش ميجنگند  اسلام، بـ
حمله به زنان سرکوب و رام کردن  
کل جامعه پيشرو را نشانه رفته و      
طـه                 قـ ه نـ ابـ مـثـ حمله به زنان را بـ
ن هـدف          آغازی برای رسيدن به ايـ

شـی و       .   در نظر گرفته است    ددمـنـ
خـش           ان، بـ ه زنـ قساوت آشکار عليـ
وسيعی از صفحات تاريخ  اسـلام و     
صـاص          ديگر اديان را به خود اخـتـ
ده            وشـيـ داده  که بر هيچ کسی هـم پـ

ن             .  نيست اين تاريخ سـازان و ديـ
ی و     سالاران زن ستيز، دستان خـونـ
غيب ملائکه و فرشتگان اعـزامـی        
ن                   د، ايـ ودنـ بـ ی نـ امـرئـ از آسمان نـ

ز،                      يـ ان آدمـکـش و زن سـتـ يـ جانـ
سرداران  جنگی اسلامی و مسيحـی     

ی و   ... و يهودی  و  چون محمد وعلــ
عمر و ابوبکر و عيسی و موسـی و     
خمينی و بوش و بن لادن و خاتمـی     
د کـه            ودنـ هـم  بـ و خامنه ای و امثالـ
ت        زلـ ه شـأن  و مـنـ بدور از هر گونـ
ی             نـ ح زمـيـ انسانی  منافع  و مصـالـ
ح داده    خويش  را بر همه چيز ترجيـ
م      الـ اپـ و با شمشير و گلوله  و بمب نـ

د            نـ تـ گـش رفـ . و فسفور سفيد به جـنـ
تاريخ  واقعـی انسـان نشـان داده                 
ه               يـ لــ ی ع نـ است که تمام احکام ديـ
داوم     وده و تـ زنان پوچ و بی معنی بـ

ط        بقای اين پوچی هم ريشـه در تسلــ
مناسبات حاکم بر جامعه دارد کـه       
ت کـوچـک             يـ لــ بخاطر منافع يک اق
همواره  زن را انسان کامل بحساب    
د و در هـمـه گـوشـه و                نمـی آورنـ
ر کـم            زوايای زندگی آنرا کوچـکـتـ
ر     يـ عقل تر و کم ارزش تر و کم تاثـ

 .  تر به جامعه معرفی  ميکنند
در کردستان بѧا نѧفѧوذ       : بی خدايان  

ضعيѧف مѧذهѧب در بѧيѧن مѧردم                   
 چرا؟ . روبرو هستيم
رسـش    : عبداله دارابی  ه پـ در پاسخ بـ

دوم اشاره کردم که ما کمونيستها و  
ه        يـ لــ ارزه جـدی ع مردم، هيچگاه مبـ
وط کـامـل           مذهب را به انتظار سـقـ
رژيم و دگرگونی بنيادی جـامـعـه          
گره نزده و بهمين خاطر  دست رو    
لاـشـی        را چـون تـ دست نگذاشته و آنـ

ی،   .   تعطيل نا پذير ادامه داده ايم  لــ ب
آگاهگری و مبارزه جدی و فعال ما 
ان امـری             عليه مذهـب در کـردسـتـ
ی             نـ ب نشـيـ است واقعی کـه در عـقـ
مذهب در اين بخش از ايران خـود        

گـاه   .   را به عينه نشان داده اسـت        نـ
ه مـذهـب و                    ت بـ امروز مـا نسـبـ

 ٢٠کارکرد آن در جامعه نسبت به  
اوت اسـت  ٣٠  - .  سال قبل خيلی متفـ

ه مـذهـب              يـ لــ مبارزه آن دوره مـا ع
ر از          ده تـ بمراتب سخت تر و پيچـيـ
امروز بود ولی با وجود آن اگـر مـا      
ی        آندوره آگاهی امروز را داشتيم بـ
دان    ترديد نقش ما عليه مذهب ده چنـ
چـگـاه            بود و به آنچه که کرديم هـيـ

عـارف را      . راضی نمی شديم  اگر تـ
وذ      کنار بگذاريم  و قبول کنيم که نفـ
ت جـا           مذهب در کردستان به نسـبـ
ی                ايسـتـ های ديگر کمتر اسـت، بـ
عـال          بپذيريم که وجود و حضـور فـ
کـال و          کمونيست ها و جنبش راديـ
ار              ش بسـيـ قـ آزاديخواهانه در آن نـ

ازی کـرده اسـت             چـون  .   مهمـی بـ
کارگر کمونيست و مردم آزاديخواه    
از دارد و      به جامعه آزاد و برابر نيـ
ی              اتـ اسـبـ در بطن چنين فضـا و مـنـ

د     ر  .     است ميتواند سريع رشـد کـنـ بـ
کـی از             ه يـ عکس مذهب هم بمثابـ
ه                   موانع جـدی سـر راه مـردم، بـ
ن         عـفـ وی تـ گندابی احتياج دارد که بـ
آن  که مـدام  فضـای جـامـعـه را                
ن             ر ايـ ا بـ مسموم و آلوده  کند،  بنـ
بطور دائم با ايجاد  فضا ی آزاد و       
برابر  جنگ و دشمنی دارد  چـون       
وغ                لــ رای رشـد و ب در آن جايی بـ

ه      . سياسی خود نمی بيند  با توجـه بـ
ا آزادی و                 ن بـ ادی ديـ تناقض بنيـ
خـواه           برابری، مبارزه مـردم آزاديـ
اسـی امـری اسـت                 عليه اسلام سـيـ
ر           جدی چون زندگی روزمـره اکـثـ
عـی              جامعه ايران را با خـطـر واقـ
را از سـر          د آنـ روبرو ساخته  و بايـ

کـی از          .   راه برداشت  کردستان يـ
خـواهـی در             سنگر های مهم آزاديـ
ايران است که مـذهـب در آن ريشـه     
ارزه       دار نيست به همين خـاطـر مـبـ
اسـی و مـذهـب                      ه اسـلام سـيـ يـ علـ
ران     اط ايـ بمراتب آسانتر از ساير نقـ
خـواهـی و               است نقش جنبش آزاديـ
ای                     ی در آن جـا پـ بـ برابری طلـ

مـاعـی    .  محکمتری دارد  رابطه اجتـ
ا مـردم                     سـت هـا بـ يـ عميق کمـونـ

 سـال     ٣٠کردستان تاريخ  بيش از  
مـاعـی      مبارزه بی وقفه سياسی، اجتـ
اسـی را              و نظامی عليه اسـلام سـيـ
ده                  ا ديـ پشت سر خود دارد کـه نـ
گرفتن آن توسط  رژيم  اسلامـی و       

ر مـمـکـن اسـت                 . مخالفين ما  غـيـ
کـرد             لــ وق، عـم علاوه بر فاکتور فـ
ژه       ويـ خود رژيم  عليه مردم ايران بـ
مردم کردستان هم فاکتوری بزرگ  
و مهم  بود که فلسفه وجودی اسـلام     

سياسی را بخوبی بنمايش گـذاشـت         
ن و                    ن ديـ يـ ه بـ اصلــ و نشان داد فـ
دازه  از هـم  دور         انسانيت تا چه انـ

ه        ٢٧طی . و عميق اند   سال گـذشـتـ
ه     ابـ رژيم اسلامی ايران توانست بمثـ
رآن،          ن قـ يکی از جدی ترين وارثيـ
ره را          محمد وار انسان مخالـف و بـ
د      نـ چون هم از دم تيغ بگذارند و مـانـ
رده داران کـهـن از                  سلاخـان و بـ
آخرين نفس سر بريده شده گـان  و         

د       رنـ بـ .  دست و پا زدن هاشان لذت بـ
دو        اين وارثان دوران بربريت از بـ
ر مـردم                  ی شـان بـ حضور تحميلـ
ايران،  تضاد و ناسازگـاری خـود         
را آشکار ساختند و با عملکرد خـود   
ی          ه روشـنـ ماهيت واقعی خود را بـ

د            ه آوردنـ جـمـهـوری    .   رو صـحـنـ
چ           اسلامی از همان ابتدای کـار هـيـ
رای       فرصت صبر و انتظـاری را بـ
مردم باقی نگذاشت  و در هـمـان           
بدو حاکميت سياه خود ابتدا با گلوله    
و بمب و باروت جان و مال  مردم    
رار داده  و از         کردستان را هدف قـ
غ          ان دريـ ه آنـ هيچ جنايتی در حق بـ

د  شـه              .   ننمودنـ طـه مـيـ ن رابـ در ايـ
ظـر            فاکتور های بيشتری را از نـ

ور       گذراند اما در ميان آنها دو فاکـتـ
وان شـاخـص               عـنـ فوق را ميتوان بـ
ن عـوامـل                ريـ ه تـ ترين  و برجسـتـ
وذ مـذهـب                فـ دخيل در تضعـيـف نـ

 .کردستان بشمار آورد
شما چگونه بѧی ديѧن و      : بی خدايان 

 بی خدا شديد؟ 
گـی    :  عبداله دارابی  در مورد چگـونـ

بی دين شدن و بی خدا شـدن خـودم        
د کـه     عوامل زيادی تاثير گذار بودنـ
هـا  کـه                  علاقمندم به  يکـی از آنـ
رامـوشـم                  ت فـ چ وقـ هيچـگـاه و هـيـ
را چـون                  م و آنـ نميشود اشاره کـنـ
ه             داستانی کوتاه و چند سـطـری بـ

م   کـه       .   خواننده عزيز تقديم کنـ ا آنـ بـ
تاريخ دقيق آنرا بياد ندارم اما برای    
ح دادن  آن حضـور ذهـن                  توضـيـ
م مـاجـرا را                 وانـ تـ کامل دارم و ميـ

وقتيکه در کـلاس  .  بدرستی نقل کنم 
دن                   ه درس خـوانـ ی بـ دايـ پنجم ابتـ
ر       مشغول بودم پدرم گفت، عـلاوه بـ
دن در مـدرسـه، لازم             درس خوانـ
است برای ارتقای سطح خواندن و      
عـد از              نوشتن خود بعداظهـر هـا بـ
گـر                   هـمـراه ديـ درس  مـدرسـه، بـ
دن         رفقايت پيش  ملای محله خـوانـ
ق           ن طـريـ قرآن را آغاز کنيد و بديـ
ت             ويـ قـ خواندن و نوشتن خود را تـ

ما  رفقای محل  که حـدود     .   بخشيد
م هـمـه راضـی و                 ١۵ وديـ ر بـ  نفـ

ش                 يـ دن را پـ رآن خـوانـ ناراضی قـ
اد دارم     .  ملای محل آغاز کرديم  بيـ

ا در             ٧که روز اول   قـ  نفر از رفـ
اعتراض به برخورد ملا مسجد را      

 روز هـم  ٢٠ترک کردند و بعـد از   
م            ل هـايـ غير از من و يکی از فاميـ
وه           د  چـون شـيـ کسی آنجا باقی نمانـ
برخورد ملا و تدريس کردنش مـا       

خـاطـر    .   را بهر لحاظ عذاب ميداد    بـ
ادامه کاری من و رفيقم از طـرف        
رار    والدينمان مرتب مورد تشويق قـ
مـام          ميگرفتيم بقول ملا، بخاطـر اتـ
راوان،        درس قرآن، نماز خواندن فـ
مـام دوره             روزه گرفتن کامل و اتـ
اه       گـنـ يـ اذان گفتن، داشتيم  به پرنده بـ

ن     .  بهشت تبديل ميشديم  در کنار ايـ
وضـعـيــت، رابــطـه دوسـتــی و                  
ه    صميميت با ديگر دوستانمان وزنـ
بسيار مهمی بود  که همواره مـا را     
از غرق شدن در منجلاب مـذهـب         
داد در آن     کمک ميکرد و اجازه نمـيـ

مضافا اينکه هـر     . غوطه ور شويم 
 دوی ما در خانواده های فقيری 
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 اعظم كم گويان

 
ه                 ی بـ ايـ زندگی ميکرديم کـه آشـنـ

تنگدستی و مرارت زندگی برايمان     
ن هـم                     کار آسانی بود و خـود ايـ
ن           بمثابه وزنه ای سنگين از عـجـيـ
. شدن ما با مذهب چلوگيری ميکرد   

ه ذهـن                    عليرغم اين هـا کـم کـم بـ
دگـی      ن زنـ خودمان رسيده بود که بيـ
رق و           آدم زحمتکش و ثروتمنند فـ
تفاوت زياد است  و کسی هم نيست    

عـضـی    . اين تفاوت را تعادل بخشد  بـ
ن       د ايـ مواقع ميگفتيم حتی اگر خداونـ
ا او                    د بـ بی عدالتی را تحـمـل کـنـ

م       ن                  .   نيستيـ ر و دار ايـ در گـيـ
جـام آزمـايشـات             تناقضـات،  سـرانـ

خود را در باره هستی خدا شـروع        
خـاب        تـ کرديم و درس جغرافيا را انـ
ر              ا بـ کرديم و بدون خواندن آن، بـ
ه کـلاس                داشتن يک جلد قرآن  بـ
امتحان رفتيم و با خواندن سـوره ای   
وت            از قرآن بنام آيه الکرسـی و فـ
ر خـودمـان  و              ه دور و بـ کردن بـ
طلب کمک و همکاری از  خـدا و        
ه    ملائکه بمنظور  ياری  رساندن بـ
م در         يـ ما، تا حد اقل نا خوانده بتوانـ

م           ١٨اين امتحان نمره   اوريـ يـ  را بـ
ه   . ...و که  نتيجتا شکست خـورد و بـ

د و                        ل گـرديـ ديـ بـ عـکـس خـود تـ
ود کـه صـدای مـا را              موجودی نبـ

در نتيجه . بشنود و بکمک ما بشتابد

ن             تـ ا گـرفـ ش  بـ توکل به خدا و آياتـ
دم               د و ديـ نمره يک به پايان رسـيـ
شـد و                  ر مـيـ تعريفی که از پيغـمـبـ

رآن            " ميگفتند   ده قـ ا خـوانـ پغمبر نـ
ه          خـانـ ت را          ٧درست،  کتابـ لــ  م

ود   "  بشست در عالم واقع نادرسـت بـ
ه                 ده مـا بـ اخـوانـ چون جغرافيای نـ
مـره  دسـت          دريافت بيش از يک نـ

ت    افـ يـ مـره هـم از                   .   نـ آن يـک نـ
ه از          ود نـ معلومات قبلی خودمان بـ
ار    اوهام و خرافه ای که به آن گرفتـ

ت    . آمده بوديم  از آن پس کم کـم نسـبـ
دچـار  . . . . .   به وجود دين و خـدا و       

مـار                   س نـ م و از آن پـ ترديد شـديـ
ن و         تـ را . . . .   خواندن و روزه گرفـ

م و از آن         برای هميشه ترک کرديـ
ن  مـردم      يـ پس به آدمهايی که  در بـ
وده و خـود را چـپ                      وب بـ محـبـ
دا کـردم  و                 ميدانستند سمپاتی پيـ

 سالگـی عـمـلا       ١٨بالاخره در سن  
سـت وارد          بمثابه يک رهبر کمونيـ

اجتمـاعـی     -کارزار مبارزه سياسی 
ارزات            طـن مـبـ مردم شـدم و  در بـ
ه      روزمره مردم عليه رژيم سـرمـايـ
ات          قـ داری شاه، فلسفه وجودی طـبـ
ارزات            م و در کـوره مـبـ را آموخـتـ
ل             ديـ بـ سـت تـ طبقاتی به يک کمونيـ

 .     شدم

 آپديت
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شهرداريهـای    -مالتی کالچراليسم 
ليبر و معضل مستراح های  رو       

 به قبله 
ول در                  ريسـتـ را در شـهـر بـ اخيـ
ی        مـانـ ارتـ انگلستان يک مجتمـع آپـ
راح      گشايش يافت کـه در آن مسـتـ
د کـه                ه شـده انـ ها طوری ساختـ
ان را          مـانـ احساسات اسلامی مسلـ

راحـهـای     !  جريحه دار نکنند  مسـتـ
اين آپارتمانها بنحوی ساخته شـده     
اند که رو به قبله و به سمت مکه 

ان     16.  نباشند ابـ  آپارتمـان در خـيـ
ی      ايـ ويلسون برای مستاجرين آسـيـ

" نيازهـای "مسلمان در انطباق با  
 .آنها ايجاد شده است

کاريکاتورهای محـمـد پـيـغـمـبـر             
 اسلام و پايمال شدن آزادی بيان

الازهر بالاترين مرجع آمـوزشـی     
در مصـر  )   سنی(در جهان اسلام  

د         ولانـ اعلام کرده که روزنامه يـ
دی پــيــش                     وســتــن کــه چــنـ پـ
ر       کاريکاتورهايی از محمد پيامـبـ
اسـلام را درج کــرده بــود                      
رای                هيچگونه حد و مـرزی بـ
ه           مـامـا بـ انتقاد باقی نگذاشته و تـ
ه            رداخـتـ ر اسـلام پـ توهين و تحقيـ

ن              .  است ول داده کـه ايـ الازهر قـ
روزنامه را از طريق  سـازمـان           
مـارک              ت دانـ ه دولـ ملل و فشار بـ

د      ه     .   وادار به عذرخواهی کـنـ يـ انـ يـ بـ
خ           الازهر در اين مورد توسـط شـيـ
ن مـرجـع        محمد سيد تنتاوی بالاتريـ

 .آن نوشته شده است
 کشور عـرب و  11همچنين سفرای  

ن               سـطـيـ لــ ل مصـر ف مسلمان از قبيـ
ا                يـ وسـنـ  –ترکيه پاکستان ايران بـ

هرزگوينا و اندونزی  در اعتراض    
ه      رکـی بـ به کاريکاتورها نامه مشتـ
ر             خـسـت وزيـ آندرس راسموسـن نـ
اضــای                    قـ ه و تـ وشـتـ مـارک نـ دانـ
امــه                عـذرخـواهـی رسـمـی روزنـ

د     خـسـت    .   يولاندپوستن را کرده انـ نـ
ل        يـ دلـ وزير دانمارک اعـلام کـرده بـ
ه         تضمين آزادی بيان در اين مسـالـ

خـواهـد کـرد               ت نـ الازهــر .   دخـالـ
ه        ن مسـالـ تقاضای تجديد نظر در ايـ
ر          را دارد و تهديد کرده کـه درغـيـ
اينصورت رابطه مردم دانمارک با 
مردم عرب و مسلمان تحت الشعاع  

 .قرار خواهد گرفت
طالبان معلمی را بدليل تـدريـس بـه     

 دختربچه ها اعدام کرد
طالبان در جنوب افغانستان معلمـی     
ش            را در مقابل چشـمـان شـاگـردانـ
ان            بـ د طـالـ اعدام کرد چون به تهديـ
ش              ه دانـ مبنی بر توقف تدريس بـ
ود        ه بـ . آموزان دختر وقعی نگذاشتـ

اين جنايت در منطقه نادی علی در    
ه حـمـلات            استان هلماند که صـحـنـ
طالبان در ماههای اخير بوده روی    

ز           .  داد د آمـيـ هـديـ معلم نامـه هـای تـ
ت           افـ ان دريـ بـ متعددی ازسوی طالـ

ه          س بـ دريـ کرده بود که دست از تـ
 .دختربچه ها بردارد

ه       رانـ طالبان تاکنون به مدارس دختـ
ش            متعددی حمله کرده آنهـا را آتـ
د و        زده و يا معلمين را مورد تهديـ

 .آزاد قرار داده است
کريسمس کليـسـا و مسـيـح چـه                  

 !گوارايی و انقلابی
در دوران کريسمس کليسـا عـلاوه         
ع                    غـات وسـيـ يـ لــ ب اده از  تـ بر استفـ
راديويی و اينترنتی و وب سايتی و    

دگـان و            CDپر کردن   نـ  از خـوانـ
هنرمندان برای اشاعه پيام خـود و       
ح و                   لاش کـرد مسـيـ ت تـ مسيحيـ
ه مـحـور ايــام                       ت را بـ حـيـ مسـيـ

اين کار توسط . کريسمس تبديل کند 
سـا                  يـ لــ ی ک غـاتـ  CANشبکه تبليـ

ح يـک      . صورت گرفت  ايماژ مسيـ
چه گوارای معصوم و کم سـن و            
سال اسـت کـه روی سـر او يـک             

سخنگـوی  !  هلال نورانی قرار دارد 
CAN            مـی لا نـ  گفت البته ما مـثـ

خواهيم مريم باکـره را بصـورت           
م         ! يک هنرپيشه پورنو تجسم دهـيـ

کـان      اما مردم در کليسا بايد کمـی تـ
م مـردم در       .  بخورند ما می خواهـيـ

بيرون کليسا به پيام کريسمس فکـر   
 !همين. کنند
 هزار نفر در تظاهرات در دفاع 12

 –از سـکـولاريسـم در پـاريـس                  
 فرانسه

بمناسبت  صدمين سالگرد تصويب    
سـا در                يـ لــ قانون جدايی دولت و ک

ر     10در  –فرانسه    2005 دسامبـ
رگـزار        در گراميداشت اين تحـول بـ

 هزار نفر در آن شرکـت  12شد که  

کرده و بسـوی  کـاخ جـمـهـوری              
راضـی             ه يـک مـارش اعـتـ دست بـ

شرکت کنندگان در دفاع از    .  زدند
سکولاريسم شعار داده و خـواهـان         
ی و             لغو قوانين ضـد سـکـولاريسـتـ
جـاد           ه ايـ توقف اختصاص بودجه بـ
د     . مدارس غير دولتی و مذهبی شدنـ

ن سـازمـان آزاد                  يـ عـالـ برخی از فـ
انديشان فرانسه با پرچمهايی متعلق  

ن مـارش             1905به سال    در ايـ
دهها سازمان و نهاد . شرکت کردند

ن             ده ايـ نـ سکولاريست برگـزار کـنـ
د   ی          .   حرکت بودنـ مـايـ يـ طـی راهـپـ

دگـان        نـ هزاران نفر به تظاهرات کنـ
ه اشـکـال                 هـا بـ ا از آنـ ه و يـ پيوستـ

د         ت کـردنـ شـرکـت   .   مختلف حکايـ
لـــژيــک و                      ــانــی از بـ کــنــنــدگ
ا و    لوگزامبورگ  و ايتاليا و بريتانيـ
ن                  د در ايـ اسپانيا و پرتقال و هـنـ

پيامهايی از .  حرکت شرکت کردند 
. آرژانتين و نيوزيلند هم ارسـال شـد     

جـمـع                      ی و تـ مـايـ يـ خبر اين راهـپـ
ی            ه هـای اصلــ اعتراضی دررسـانـ

 . فرانسه منعکس شد
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 خدا، دين و حقيقت
 

 .انشتين در جواب سوال چند گزارشگر، که آيا مذهب باعث رواج صلح خواهد شد ؟ تا بحال که چنين نکرده است
 آلبرت انشتين 

ه و مضـر              در اين مقطع از تاريخ پرو بال دادن به هر ايده ای که بگويد هويت مسلمانان صرفا مبتنی بر اسللم است و نه هيچ چيز ديگر نابحردانـ
 .است

 مونا صديقی
د در            ":  سوهو سکولار"  نـ ت کـنـ يک بار همجنسگرايان در منطقه سوهو در لندن است که ورود کشيش های کاتوليک را منع کرده مگر اينکه ثابـ

 .عرض سه سال گذشته يا بيشتر هيچ نوع انگيزه و محرکه مذهبی نداشته اند
 مايلز کينگتون

ادهـای              يـ نـ ه بـ ازی بـ رفتارهای اخلاقی انسانها بايد بر مبنای مؤثری از همدردی ، آموزش و پرورش و علايق واحتياجات اجتماعی باشد، هيچ نيـ
 . واقعا انسان درراه ترحم آميزی می رفت، اگر قرار باشد توسط عذاب و پاداش مهار بشود. مذهبی نيست

 آلبرت انشتين 
اما زندگی، نظری آنی وزودگذر ازعجايب اين جهان شگفت انگيز است ومتاثرکننده است که می بينيم  بسياری با خوابهايی ازتوهمات روحانی از 

 .دستش می دهند
 کارل ساگان

ى رنـگ      . مکررا ادعا مى شود که منتقدين اسلام، راسيست و اسلاموفوبيک هستند  از آنجا که ما در مورد دين و نه نژاد بحث مى کنيم استدلال اولـ
ه        . مطمئنا در غرب درجه بالايى از ارتباط بين نژاد و مذهب موجود است. مى بازد  انـ بطور مثال مسلمانان در بريتانيا بيشتر از جوامع خـاورمـيـ
ل       .معهذا اين کاملا منطقى است که انسانى را کاملا دوست داشت و به او احترام گذاشت اما از عقايد مذهبى او حتى تنفر داشت.  هستند ابـ انسانها قـ

وشـش                .  احترام هستند اما هر اعتقاد آنها محترم نيست  حـت پـ تلاش براى جرم کردن اسلاموفوبيا تلاشى زيرکانه براى سرکوب انتقاد از اسـلام تـ
امـا  .   ضرورى است که بايد بين انتقاد از اسلام، ترس از اسلام، اسلام ترسى يا نفرت از مسلمانان تمايز و تفاوت قايل شـد .  مبارزه با راسيسم است 

ى                        اد را بسـادگـى و راحـتـ قـ  غالبا انتقاد از احکام و روشهاى اسلامى و انتقاد از دين اسلام برچسب راسيسم و تنفر از مسلمين را مى خورد تا انتـ
  .خاموش کنند

 اعظم کم گويان 
 

اج  . اگر خدايی نباشد زندگی همانند ميليونها سال قبل همچنان ادامه می يابد  اگر معلوم شود که خدايی نيست  ديگر چيز عجيبی در بين نيست و احتيـ
د              . به الم شنگه ندارد چون زندگی همانست که هميشه بوده و تفاوتی با چيزی که الان هست نخواهد بود  وانـ تـ اب بـ تـ ا آفـ زمين همچنان می چرخد تـ

 . دنيای بيرون ما همانطور که بوده باقی خواهد ماند. تنها چيزی که فرق می کند نحوه فکر کردن ماست. طلوع کند
 وانسا جانسون

 در دوره جوانی تکامل معنوی انسان ، خيال انسان خدا را از روی تصوير انسانهايی ساخت که با اجرا کردن نياتشان 
. ايدۀ خدا در تفکر مذاهب امروز نمونه متعالی شده همان برداشت قديمـی از خـدا اسـت   . مصمم بودند به هرقيمتی بر اين دنيای استثنايی اثر بگذارند 

رآورده کـردن                               . شکلهای انسانيی که برای او قائل شده اند   رای بـ د بـ مـاسـهـايشـان از خـداونـ تـ نمونه حقيقی ازدرخواست انسانها در دعـاهـا و الـ
همين، ول کـن اون     . معلمين مذهبی برای تعالی اخلاقيشان بايد قد و قامت اين را داشته باشند که دکترين خدای فردی را ول کنند.آرزوهايشان است 

 .ترس و اميدی که در گذشته چنان قدرت فوق العاده بزرگی به کشيشها داده بود
 آلبرت انشتين 

جـای    .  آزادی بيان عميقا با ارزش است همانطور که حرمت و کرامت انسانها مهم است  هر دو اينها به شهروندان هوشيار و فعالی نياز دارند کـه بـ
 .اتکا به دولت خود دست به عمل بزنند و نگذارند مذهب و هيچ قانونی درحفاظت از آن آزادی بيان را پايمال کنند

 لرد دارندورف 
د     نـ ا                 . از جنگ دوم جهانی تا کنون درژاپن تعداد بيشماری از مذاهب تخم ريزی کرده اند وماورالطبيعه را برجسته می کـنـ د امـراض بـ نـ لــ اي در تـ

ی      ) طبابت افضل( دردنيا سازمان.جادوگرها امروزه درآفريقا سوزانده شده اند.قرضهای از کتاب مقدس پودر شده معالجه می شوند  بـ ريـ قـ ارزشـی تـ
 .برای پول شهريه وعده می دهند که تورا نامرئی کنند و قادرت کنند که پرواز کنی.  ميليارد دلار دارد3برابربا 

 کارل ساگان 
ا در           . کارهای اخير خدا افتضاح بوده است. صرف نظر از جدال قانونی بر سر وجود يا عدم وجودش. ما بايد خدا را بيرون کنيم    يـ  12وضـع دنـ

ن                ت ايـ طريق خراب است و خدا آنقدر خوشحال است که هر وقت ورزشکاران برنده می شوند اعتبار آنها را به حساب خود می گـذارد و هـر وقـ
د       .  يک اشتباه تکنيکی می کنند حتی زحمت يک عذرخواهی از آنها را هم بخود نمی دهد" بندگان حقيرحضرت خدا"  شکاف ها زمانی آشکـار شـدنـ

م               6000که پس از آنکه کميسيون انحصارات   سـيـ قـ ب تـ يـ ان رقـ  سال قبل اعلام نگرانی کرد خدا داوطلبانه اقتدار آسمانی خود را بين تعدادی از اديـ
 .نمود

 جان کلی و اندی زالتزمن 
 

  فرزاد نازاري: ترجمه 
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 سكولاريسم اولين گام در آزادي از دين 

 در دفاع از آزادي بيان در دانمارك به كمك ما بياييد
 

 به انجمن قلم ايران در تبعيد و كانون نويسندگان ايران در تبعيد و همه نويسندگان و هنرمندان  
 دوستان گرامی، 

ن            د پسـتـ نـ شايد مسئله روزنامه يولـ
ات      دانمارک و فشار دولتها وجريانـ
ده               يـ ون شـنـ اکـنـ ه آن را تـ اسلامـی بـ

ه را            .   باشيد با اين همـه مـن قضـيـ
مختصرا برای شما شرح ميدهم و       
ان     ايـ يک خواست و يا خواهش در پـ

ه  . از شما دارم  اين قضيه شبيه قضيـ
ادی        سلمان رشدی است و ابعاد زيـ

 .هم پيدا کرده است
 سپتامبر تاکنون که 17از  
روزنامه يولند پستن دانمارک به 

 تصوير نقاشی از محمد  12درج 
پيامبر مبادرت کرده است، 
دانمارک اين     گروههای اسلامی در 
عمل را منافی آيين دين اسلام        
دست به اعتراض و      دانسته اند و  
ه     تهديد و ارعاب و ترور بر علي
نقاشانی که عکس محمد را کشيدند 
. و روزنامه يولند پستن زده اند  

هـاک و          ابتدا امامان مساجد در کپنـ
حـريـک                ه تـ ديگر شهرها دست بـ
دگـان در مسـاجـد و                   نـ شرکت کنـ
راد و     س افـ نمازجمعه ها زدند و سپـ
گروههای اسلامی نقاشان  را تهديد    
رای       به مرگ کردند که همه آنهـا بـ
د                 ی شـدنـ نـ ر زمـيـ . امنيت خود زيـ

ظـاهـرات         گروههای اسلامی يـک تـ
د کـه از      2000  نفره برگزار کردنـ

جمله برگزارکنندگان آن يک مسجد    
ايرانی در دانمارک اسـت کـه از             
مـارک       ران در دانـ ارت ايـ طرف سفـ

ر  12هدايت ميشود و    هزار امضا بـ
عليه روزنامه جمع کردند و مرتب    

 .درحال فعاليتند
قضيه از آنجا شروع شـد کـه يـک          
اج      يـ نويسنده کودکان در کتابش احـتـ
به تصويرعيسی و محمـد و مـوسـی     
. برای توضيح مطالب کتابش داشت

دن           ه کشـيـ اما هيچ نقاشی حاضـر بـ
. يک تصوير معمولی از محمد نبود 

ر                دن تصـويـ د کشـيـ چون ميدانستنـ
وع اسـت و               محمد در اسـلام مـمـنـ
ممکن است جريانات اسلامی دست    

دو نقاشـی کـه      .  به ترورشان بزنند 
ی        حاضر شدند يک تصوير معـمـولـ
ام        از محمد بکشند، حاضر نشدند نـ

ن       .  خود را علنی سازند  برای هـمـيـ
روزنامه يولند پستن از همه نقاشان    
رای                 ا بـ دانمارک دعوت کـرد تـ
ری کـه از          شکستن اين جو، تصويـ
د و            کـشـنـ محمد در ذهن دارند را بـ
د و اعـلام              برای روزنامه بفرستنـ
اشـد      . کرد نام نقاشان هم بايد علنی بـ

 نقاش چهره محمد را آنطور که 12
د و                دنـ د کشـيـ خود تصور ميکردنـ

 .برای روزنامه فرستادند
بدنبال آن گروههای اسـلامـی دسـت     
د               رده ای زدنـ . به فعاليتهـای گسـتـ

روزی نيست يک کشور و يا گروه    
د             نـ ولـ امـه يـ ه روزنـ اسلامی بر عليـ
د               کـنـ د نـ هـديـ . پستن شکايت و يا تـ

ت از کشـورهـای       12سفرای     دولـ
رای      ان سـفـ اسلام زده که از جمله آنـ
رژيمهای ترکيه، ايران، مـراکـش،      
ت    عربستان سعودی، پاکستان، کويـ

هستند، طی نامه ای به نخسـت  . ...و
ت              وزير دانمارک خـواهـان دخـالـ
نخست وزير دانمارک در ماجـرا و   
د       نـ محکوم کردن عمل روزنامه يولـ

خواستی که امـامـان و      .  پستن شدند 
گروههای اسلامی در دانمارک هـم     

ر        . آن را طلب کردند  خـسـت وزيـ نـ
ن     رای ايـ دانمارک در پاسخی به سفـ
ت        درت دخـالـ کشورها اعلام نمود قـ
هـا را     در اين موضوع را ندارد و آنـ

 .به دادگاه رجوع داد
س                  رانـ فـ د کـه کـنـ ر داريـ حتما خـبـ
ه           د بـ اسلامی هم دانمارک را تهـديـ
صـادی کـرده اسـت و                  تحريم اقتـ
خـواهــان عــذر خــواهـی دولــت                 
د            نـ ولـ دانمارک ازعمل روزنامـه يـ

س کشـورهـای    . پستن شده اند  کنفرانـ
ل رجـوع              لــ اسلامی به سازمـان م
لــف       کرده است و کلا از طريق مخت

 . دارند مسئله را دنبال ميکنند
ظـاهـرات                  ن تـ ديـ ان چـنـ در پاکسـتـ
ان               اکسـتـ گروههای اسلامـی در پـ

د و                نـ داخـتـ چندين تظاهرات راه انـ
د و    پرچمهای دانمارک را آتش زدنـ
رور          يک جمعيت اسلامی جهـت تـ
وان       ه عـنـ نقاشان دانمارکی مبلغـی بـ

 . جايزه تعيين کرده است
گروهها و رژيمهای اسلامی که در 
ه              ه هـرگـونـ انـ کشورهای خـاورمـيـ
انتقاد به رژيم گروه خود و هرگونه  
انتقاد به اسلام را با زندان و اعـدام       

 20و ترور پاسخ ميدهند، در طول    
ان   ( سال اخير  و بخصوص در جـريـ

کـار       )     قضيه سلمان رشـدی       ا بـ بـ
ه                   يـ لــ ر ع رور بـ گيری تهديد و تـ
ی را در              منتقدين به اسلام  فضـايـ
د کـه              نـ رار سـاخـتـ رقـ سطح جهان بـ
ه           ديگرهر نويسنده ای کـه دسـت بـ
ه اسـلام و               ی بـ انتقاد آشکار و علنـ
محمد ميزند، بايد امکان ترور خود    

 .    را نيز به تن بمالد
متاسفانه صدای مخالف جدی در 
دانمارک در مقابل اسلاميون    

اين صدا ضعيف    . نايستاده است
طرفداران نسبيت فرهنگی  . است

که از جريانات راست تا چپ همه 
را در بر ميگيرد، روزنامه يولند 
پستن را مقصر ميدانند و استدلال 
ميکنند که اين روزنامه قصد  

داشته است  .  تحريک مسلمين را   
ی و     من و بسياری از دوستان ايرانـ

عراقی کمپينی را در مقابل تعرض    
م     امضـای  .     اسلاميون شروع کرديـ

ی و                   رانـ ن ايـ ادی از مـهـاجـريـ زيـ
عراقی جمع کرديم و تعـرضـی را         
ور                   ون در دسـتـ بر عليه اسـلامـيـ

م          . گذاشته ايم  گـويـ د بـ ايـ ه بـ متاسفانـ
مـارک          ان در دانـ دفاع از آزادی بيـ

خـواهـم     .  قويی نيست  من از شما مـيـ
ل                 ابـ ا در مـقـ د تـ به کمک ما بياييـ
ه                 تعرض گـروهـهـای اسـلامـی بـ

 . ازادی بيان بايستيم
هـای                 تـ گروههـای اسـلامـی و دولـ
ده يـک           نـ خاورميانه به عنوان نمايـ
ه           ه بـ انـ ميليارد مسلمان درخاورميـ
امــه و دولــت دانــمــارک                 روزنـ

امـه هـا و          اعترض ميکنند و روزنـ
جـا کـه                    افکار عمـومـی هـم از آنـ
ده                يـ جـاهـا شـنـ صدای ديگری ازآنـ
ده         نـ مـايـ وان نـ نميشود اينها را به عـنـ

د   مـا  .   مردم خاورميانه قلمداد ميکننـ
وعـات و            ه مـطـبـ تلاش ميکنيم تا بـ
جامعه بقبولانيم که همانطـور کـه         
مـارک حـرف               ی از مـردم دانـ وقتـ
حـی صـدا                    هـا را مسـيـ ميزنند، آنـ
نميزنند، مردم خاورميانه را هـم            

زنــنــد              لـــمــان صــدا نـ مــردم .   مس
ا      خاورميانه هم مانند همه مردم دنيـ
د و امـامـان و گـروهـهـای                    هستنـ

 . اسلامی نمايندگانشان نيستند
ن ( بايد بگويم انجمن قلم دانمارک    ) پـ
امـا  .  از آزادی بيان دفاع کرده است 

تلاش اسلاميون به يک تلاش جـدی   
از دارد           يـ . در دانمارک و جهان نـ

ن         اسلاميون با نيروی تمام وارد ايـ
اکتفا به يک اطلاعيه . کارزار شدند 
دگـان و             .  کافی نيست  ويسـنـ د نـ بايـ

هنرمندان و مردم جهان را در دفاع  
 .از آزادی بيان بسيج نمود

اگر ما کاری نکينم دولت دانمارک 
زير فشار دولتها و گروههای 
اسلامی در جهان عقب نشينی و 

دانمارک  . سازش ميکند در خود 
 22احزاب مختلف پارلمانی و  

سفير قبلی دانمارک در کشورهای    
خاورميانه و حتی چند نخست 
وزير قبلی دانمارک از دولت 
دانمارک خواستند کوتاه بيايد و    
کاری کند و آزادی بيان را قربانی 
.  فشارهای گروههای اسلامی کند  

ه               امـه ای بـ از شما ميخواهم که نـ
امـه     نخست وزير دانمارک و روزنـ
د و از آزادی                يولند پستن بنويسـيـ
بيقيد و شرط دفاع کنيد و بگوئيد که 
ت     چگونه درايران آثار صادق هـدايـ
ممنوع است و دهها نويسنده فقط به    
رور    خاطر انتقاد به رژيم اسلامی تـ
هـا     و اعدام و زندانی شدند و همه اينـ
ی          لــ زير نام توهين به مقدسات عـم

  ميليون 70بنويسيد که . ميشود
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 رضا سروش  از  ايران

 
د و        مردم ايران طالب آزادی بی قيـ
ده         نـ مـايـ شرط هستند و رزيم ايران نـ

د سـران         .   اين مردم نيست    ويسـيـ نـ بـ
رزيم در ايران هر روز از خـطـر         
کـه        نـ سکولاريسم حرف ميزنند و ايـ
ده       نـ شما نبايد اينها را به عنوان نمايـ

د   .   مردم خاورميانه بپذيريد  بنويسـيـ
که آرزوی بقيه مردم خاورميانه هم 
ه      کم و بيش چنين است، اما متاسفانـ
امکان آن را ندارند تا صدايشان را      

خلاصه شمـا  .  به مردم دنيا برسانند 

بياييد و نويسندگان بقيه کشـورهـای      
رای  ... . خاورميانه مانند ترکيه و   بـ

بنويسيد برخـلاف  . اينکار بسيج کنيد 
ه            اد بـ قـ تـ آنچه اسلاميون ميگويند انـ
ز و               ن طـنـ وشـتـ اسلام و محمد و نـ
ور از               کـاتـ کشيدن نقاشـی و کـاريـ
ه مـردم                ن بـ وهـيـ آخوند و محمـد تـ
مسلمان نيست همانطور که انتقاد و    
طنز به مسيحيت و عيسی توهين به  

 . مسيحيان تلقی نميشود
گروهها و دولتهای اسلامی و نيمه     

ه         يـ لــ ر ع اسلامی خاورميانه دارند بـ

آزادی بيان حرکت عظيمی را پيش    
اع از                 د در دفـ ميبرند، شما بياييـ

د     ن کـار      .   آزادی بيان کاری کنيـ ايـ
ان         يـ برای حفظ و گسترش آزادی بـ

 .در جهان مهم است
 با سپاس فراوان 
 محمود قزوينی

 از کمپين دفاع از ازادی بيان  
mkazvini@hotmail.com 

0045 51603121 
www.ytrd.webbyen.dk 
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چرا با مذهب 
 مبارزه ميكنيم

ت مـخـدر مـذهـب             - 1  : خاصيـ
ا          ه جسـم داغ يـ وقتی دست شما بـ
زی      تيزی برخورد ميکند چـه چـيـ
ا دسـت خـود را             باعث ميشود تـ
عقب بکشيد؟احسـاسـی کـه درد            

گـامـی کـه در            .ناميده ميشود  هنـ
د چـه     وضعيت بدی زندگی ميکنيـ
کـر           ه فـ چيزی باعث ميشود تا بـ
دنيای بهتری باشيد؟ و تلاش کنيد 
ر         يـ غـيـ تا دنيای اطـراف خـود را تـ

ه درد   ر    .   دهيد؟ احساسی شبيـ هـتـ بـ
ر         بگوييم رنج و عذابی که در اثـ
ط مـادی               ودن شـرايـ نامناسـب بـ
محيط خود حس ميکنيد شـمـا را         
ا      قـص يـ وادار به انديشه در رفع نـ
ــا                  ــجــاريــه ــا نــاهــن مــبــارزه ب

نيروی مـحـرکـه ای کـه            . ميکند
ر      جامعه را در جهت تکامل تغييـ
ه           ميدهد در نتيجـه فشـاری کـه بـ
ه وجـود مـی          افراد وارد ميشود بـ

ن شـرط حـرکـت                . آيد يـ پس اولـ
يــکـی از       . احسـاس درد اسـت          

ع       خواص مذهب اين است که مـانـ
کسـی  . احساس چنين دردی ميشود 

س از مـرگ          د پـ که تصور ميکنـ
دگـی      دوباره زنده خواهد شـد و زنـ
بهتر و لذت بخش تری را آغـاز       
ت              يـ فـ ه کـيـ ی بـ خواهد کرد اهميتـ
عـی           ای مـادی واقـ زندگی در دنيـ
ی    نمی دهد زيرا جهان نرمال و بـ
عيبی را در انتظار خود تصـور        
ه          دن بـ ميکند و تلاش برای رسيـ

ا اطـاعـت اوامـر        ( بهشت اخروی  بـ
را مهمتر از تلاش برای ) سايه خدا 

ت       يـ تغيير جهان واقعی و بهبود کيفـ
د        دانـ ت       . زندگی انسـان مـيـ او اهـمـيـ

ه                 رای بـ وری بـ ولزوم حرکت فـ
اه عـمـر      نتيجه رسيدن در مدت کوتـ

از نظر او عـمـر      . را درک نميکند 
مذهب با توجيه هـمـه      .کوتاه نيست 

هـای       وانـ نابسامانيها و دردها به عـنـ
ــر   " , " آزمــايــش الــهــی             "  تــقــدي

 و"   خواسـت خـدا  ","قسمت"," الهی
. رای  .. مانع حرکت انقلابی انسان بـ

شـود             ر وضـع مـوجـود مـيـ در . تغييـ
قرآن صراحتا گفته شـده اسـت کـه          
د      کـنـ خدا هر که را بخواهد خوار ميـ
د      کـنـ . و هر که را بخواهد عزيز مـيـ

ع                 ی هـمـواره مـانـ اعتقادات مذهـبـ
وده                   ه بـ خـواهـانـ شـهـای آزاديـ بـ جـنـ

رد               . است هنگامـی کـه از يـک فـ
مذهبی ميپرسيد که مذهب چه فايده    
ای برای تو دارد که نميخواهی از      

همينکه  ":آن دست برداری ميگويد 
به من آرامش ميدهد وباعث ميشود    
رای                 د بـ من يک تکيه گاه و امـيـ
خودم داشته باشم تا دچار افسردگـی   

طـور کـه        ." نشوم،فايده آنست  همـانـ
د         نـ رفـ ميبينيد خود افراد مذهبی معـتـ
خـش و            ت آرامـبـ که مذهب خاصـيـ

راد      .مسکن دارد  ن افـ تمجيدی که ايـ
دازه مـدح             ه انـ از مذهب ميکنند بـ
اد    ترياک و هروئين که از يک معتـ
دش           ده وچـنـ نـ شنيده شود مشمئز کنـ
ــت                                    ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .آور اس

ر  :   خاصيت افساری مـذهـب   -  2 بـ
خلاف آنچه مذهبيون تصور ميکنند    
ی اجـرای                 ه مـعـنـ ودن بـ ی بـ مذهبـ
کـه اجـرای               لــ فرامين خدا نيسـت ب

ش اسـت    را  . فرامين آخوند و کشيـ زيـ
رمــان                        هــا فـ چـه بــه زعـم آنـ آنـ

دس آمـده          خداست،که در کتاب مـقـ
ه         است؛به اعتراف خودشان نياز بـ
ه خـودی         تفسير و تبصره دارد و بـ
کـه        لــ خود نه تنها قابل اجرا نيست ب

د اسـت            ذا  . بسی خنده دار و چـرنـ لـ
لزوم وجود آخوند به شـدت حـس             
ه هـم      ه را بـ ميشود تا سر و ته قضيـ
بياورد و بگويد که منظور خدا از       

ا کـدو    و !   خيار هندوانه بوده است يـ
د         چون مردم آن زمان نميفهميده انـ

اده کـرده اسـت     .از کلمه خيار استفـ  
چ       به وضوح ميتوان ديد که دين هـيـ

ن  .   قانون ثابت و هميشگی ندارد    ديـ
چ         به خودی خود و بدون آخوند هـيـ
ر          ا بـ نـ دستوری برای اجرا ندارد بـ
ی مـوظـف اسـت                    اين فرد مـذهـبـ
ی                 دستورات الهـی را از روحـانـ
دريافت کند و اين به معنی آنسـت        
ی          که افسار خود را بدست روحـانـ
رای                       ی بـ رصـتـ ن فـ ميدهـد و ايـ
روحانی فراهم می آورد تا آمال و       
اهداف شخصی خود را روی مـردم     

ی    . سوار کند  و چنين است کـه انسـانـ
که خود بايد با شناخـت دردهـا و           
ه          منافع خود برای تغيير جامعـه بـ
جنبش در آيد فقط ممکن اسـت کـه        
د حـرکـتــی                     ع آخـونـ افـ رای مــنـ بـ

د       . کند   ع آخـونـ زيرا تا چيزی به نفـ
ق     نباشد دستور اجرای آنرا از طـريـ
ــد                    ــکـــنـ ــمـــي ــار صــادر ن  .افس

: خاصيت ضد انسانی مـذهـب   -   3
ی      نفرت برانگيزترين و ضـد اخـلاقـ
ترين ايده هـا و روشـهـا را در                   

افــت              تــوان يـ .مـذهـب مــيـ تــرور  
ری          رتـ گـسـار،اعـدام،بـ انِِِ،سـنـ مخالفـ

. . . مرد بر زن،کتـک زدن زن،و        
زه                وريـ ئـ ه مـذهـب تـ همگی بوسيلـ
ميشوند و به اسـم حـکـم خـدا و                    
ه جـامـعـه                عناوين مقدس ديگر بـ

ــد                ــ ــــون ــــش ــي ــ ــــل م ــي ــ ــــم ــــح  .ت
ده  :   خاصيت اينرسی مذهـب  - 4  ايـ

آليسم هيچگاه به طور کامل بشر را    
ديشـه او           .رها نميکند  تا بشر و انـ

ده هـای   . هست ايده آليسم هم هست    ايـ
امـت               يـ اصلی مذهب مثل خدا و قـ

کـرات   . ..و نوعی از ابتدايی ترين تفـ
ن حـال           ا ايـ ايده آليستی بشر اسـت بـ
ده هـا      ن ايـ درک غير واقعی بودن ايـ

تا جايی که عده .، کمی دشوار است 
ای معتقدند اين موضوع تخصصـی   
وان               تـ مـيـ است و از عامه مـردم نـ
انتظار داشت به روشنی بتوانند اين    
ی رد                  طـقـ ل مـنـ ا دلايـ ايده ها را بـ

پس برای از بين رفتن مـذهـب   . کنند
رد و                   ر فـ و اثرات مخرب آن بـ
ه        جامعه بايد يک گروه آگاه مـجـدانـ
ل                   د و دلايـ ت ورزنـ فـ با آن مخالـ
ده              ديشـه هـای ايـ نادرست بودن انـ

د       نـ و .   آليستی مذهب را روشن نمـايـ
نميتوان اين موضوع را رها کـرد        

ودن و     " خود"تا مردم   به خرافی بـ
ن  . مضر بودن مذهب پی ببرند  و ايـ

ا         مهمترين دليل ما برای مبارزه بـ
ــت                       ــ ــ ــ ــب اس ــ ــ ــــذهـ ــ .مـ   

 
با تشکر از خانم کم گويان که انـد        

 )End (مرام است. 
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 فرزاد نازاري:  ترجمه 

درون تفكر 
 جهاديستها

 مصاحبه  گلوبال ويوپوينت با 
 سلمان رشدي

اين وضعيت ادامـه دارد،هـفـتـه              
گـذشــتـه تــوسـط بـمــگـذارهــای                
انتحاری به جزيره بـالـی حـملـه               
شد،جرج بوش درسخرانی شـشـم        
اکـتـبـرش ادامـه جـنـگ عـلـيـه                    
تروريسم جـهـانـی را سـتـايـش                  

متروی نيويـورک دروضـعـيـت     . کرد
ــروريســـم              ــطـــرت ــراری خ اضــط

ــراردارد  ــه چـــيـــزی در                 . ق چ
تفکرجهادی ها می گذرد؟بهـتـريـن     
ــرای مـــقـــابلـــه بـــا                          راه ب

مـن  . اسلاموفـاشـيـسـت چـيـسـت؟           
بتازگی با سلمان رشدی نـويسـنـده       

" کتاب آيات شيطانی واثرجـديـدش   
در بـاره ايـن          "   شاليمار دلـقـک   

 .موضوع صحبت کردم
بارديگردربالی : ناتهان گاردلس

اتفاق افتاد اينبار توسط بمب  
گذارهای انتحاری، قبل ازاين 

1لندن، مادريد، سپتامبر 1
بود،قتل تئووانگوگ  
درخيابانهای آمستردام،سر 
بريدن فجيع دنی پرال    
درکراچی، درداستان جديدتان  
شاليماردلقک شما درون  
تفکرجهاديستها را تصورکرده 
ايد،آيا انگيزه های مشترکی  
ا        برای اين اعمال وجود دارد،آي
اين مطلق گرايی،خلوص است     
که برعليه ناخالصيهای فرهنگ 
جهانگرای درست شده ازچند  
جزء ناجورقدعلم کرده است؟به    
. طوری که شما اغلب نوشته ايد  

حداقل درمـغـزشـان،    : سلمان رشدی 
ن                  رازعـده ای درراس ايـ به غـيـ
ی        زهـايـ شبکه های تروريستی، چيـ
ــی                   ــلان ــق ــک وع ــوري زيــاد تــئ

دارد   رارنـ مشـخـصــات اسـاســی         . قـ
رورهـای            کـب تـ شخصی که مـرتـ
گـی،        اينچنين می شود تفکر،مـردانـ

من سعی کرده ام    . تحقير شده است 
م نشــان                     ن را درداسـتــانـ کـه ايـ

ه         . دهم حـه بـ لــ شخصيت شاليمـاراس
دست می گيرد نه به اين خاطرکـه   

ان        فقط قلبش می شکند بلکه همـچـنـ
ه خـاطـراز           غروروناموسش هم بـ
وده         ش بـ دست دادن زنی که عاشقـ
د      است به يک مرد دنيوی وقدرتمنـ

. می شکندو جريحه دار مـی شـود       
د احســاس                       ايـ ی او بـ قـ ه طـريـ بـ

ن  .مردانگی اش را بازسازی کند  ايـ
ه              وط او بـ باعث سوق يافتن وسقـ
وی               لــ رود وگ راهی ميشـود کـه بـ

د              اره کـنـ ی را پـ ا  . سفيرآمريکايـ بـ
ی کـه          زندگی کردن درغرب جايـ
فرهنگ ناموسی وجود ندارد،آسـان   
ش را دسـت کـم                   درتـ است که قـ

مسيحی با  -فرهنگ يهودی.  گرفت
ــان                    ــاه ــن ــريــدگ ــازخ ــاه و ب گــن

ا    . سروکاردارد ی بـ درفرهنگ شـرقـ
ی،          نداشتن تصورکلی ازگناه اصلــ
ر                   هـم مـؤثـ ايده رستگـاری از آنـ

ی    . نيست بجای اين، قطبهـای اخـلاقـ
امـوس                ا شـرم و نـ فرهنگ بايد بـ

 .سروکارداشته باشند
وســط                    ی احـتــرام شـده تـ کـربـ فـ تـ
ا مـلاحـظـه             تحقيرهای واقعـی و يـ
ی             ه طـرف اعـمـالـ شده انسـان را بـ

ال    .   مايوسانه سوق می دهـد     بـ دنـ ،بـ
ی کـه     تحقيق برای شاليمارچيزجالبـ
وس             رمـانـ اوت غـيـ کشف کردم تفـ
ان             گـجـويـ اختلاف طبقاتی بين جـنـ

ود        ل   . وبمبگذارهای انتحـاری بـ فـ قـ
وشـط       حـاری تـ بازشده کمربندی انتـ
ن                     د کشـتـ کـرمـی کـنـ کسی که فـ
ه        رمـردانـ شـتـ درروبرو وبا چاقو بيـ

ه اسـت      . است   مـب   . جنگ مـردانـ بـ
 .گذاری انتحاری بی قيمت

حـارسـوق         تـ ه طـرف انـ آنهايی که بـ
ابــل                   د،اشـخـاصــی قـ داده شـده انـ

رای         . انعطاف هستند  حزب االله، بـ
ه  از           مثال،نموداری روانشناسانـ
مـب گـذار           د بـ کسانی که می تواننـ
انتحاری شوند بسط داده است،شمـا     
اشـی کـه                 ی بـ فـ بايد موجود ضعيـ

 .بمبگذارانتحاری شويد
ول          بـ تو بايد از خود گذشتگی را قـ
ه            ا خـواهـرت بـ درت يـ کنی،اگر پـ

ی        ود مـربـ جراحی پزشکی نيازمند بـ
ت        د گـفـ ها ورسيدگی کننده ها خواهنـ
ت         ابـ تو اين کاررا انجام بده،ازاين بـ
راهـش مـی                  نگران نباش مـا روبـ

ه صـف شـده            . کنيم درخواستهـای بـ
ا             زيادی که تعـدادی هـم سـروکـاربـ

 .ايدئولوژی دارند
زی کـه             :  گاردلس س، چـيـ ن،پـ يقينـ

جنبش جـهـادی را سـوق مـی دهـد              
ه          ت بـ درک از تحقيرجمعی و خيانـ

. فرهنگ اسلامی توسط غـرب اسـت     
ه اسـت          همچنان که نای پاول نوشـتـ
ت            يـ قـ شکست خود را ناشی از مـوفـ

 .تمدنی ديگرمی دانند
سـم اسـلامـی          :   رشدی يـ تولد راديکـالـ

ش در       50. نسبتا تازه است  يـ سـال پـ
ی ودراوايــل              عــمـارزدايـ دوره اســتـ

 روزهای پسااستعماری،
جمال عبدل الناصر ويا جبهـه آزادی   
ده             ديـ ال پـ وان مـثـ ملی الجزابربه عـنـ

بعضی . هايی کاملاغيرمذهبی بودنند 
ری       جنبشها توسط مارکسيستها رهـبـ

مـوضــوع، آزادی از           .   مـی شــد     
 .امپرياليسم بود

ه                ل بـ ديـ بـ  در وقتش اين رهبرها تـ
د                       اسـدشـدنـ گربه هـای چـاق و فـ
ن        مـيـ لــ واسلاميستها مانند اخوان المـس
د          نـ درمصرتوانستند که خود را مـانـ
ه           يـ لــ زکـارع رهـيـ اک وپـ آلترناتيوی پـ

اين به آنها . سکولاريسم معرفی کنند 
زرگـی                  ری بـ رتـ ان بـ يـ درنطـق وبـ

ان                  . داد ه زبـ ب بـ ی گـراهـا اغلــ ملـ
ن                د،ايـ نـ اسلامی ها حرف مـی زدنـ
ه          ود بـ بـ طريق ازبيان منظور آنها نـ
ی    اين خاطربود که به آنها مشروعيتـ
ی          عـمـارزدايـ ی در دوران اسـتـ بلاغـتـ

ادسـت               .می داد  ن صـورت بـ به ايـ
برداشتن اززبان خودشان زمينه را       
د     به آنهايی که از پشت سر می آمـدنـ
ود           زی بـ ومنظورشان حقيقتا آن چـيـ

ن     .   که می گفتند محول کردند    از ايـ
سـم اسـلامـی رشـد               طريق راديکاليـ

 .کرد
اما درجاهايی مختلف رشد متفاوتی    

در ايران خمينی نتيجه    .داشته است
شاه تمامی صداهای    .  کردار شاه بود

مانند  . سياسی ديگر را کشته بود
کشمير نبود،موجوديت ارتش هند 
درکشمير باعث بوجودآمدن  
ناراحتی عمومی بزرگی شده  

زمين حاصلخيزی که حتی در .بود
دلکاليسم زمخت رشد کرد با   آن را

روحيه کشميری بيگانه بود،سپس 
وقتی که جهاديستها شروع به وارد 
شدن از پاکستان کردند، صداهای 
دادند     مدرن مسلمان را هدف قرار 
چون وضعيتی پلاريزه را می  

کشميريها خودشان در بين    .  خواستند
ه      دونيرو له شده بودند مهم نبود ب
. کداميک وابستگی بيشتری داشتند   

ش                   بـ گرايشی وجـود دارد کـه جـنـ
جهاديست را جهانن همـسـنـگ مـی          
گـی کـه           بيند،تنها ايده جهانی همسـنـ

دن   " دارند فرضيه خنده دار  برگـردانـ
مـی      " خلافت است، وقتی اين اتفاق نـ

د                      وس مـی شـونـ اچـارا مـايـ د نـ افتـ
رمـی                     شـتـ يـ جـش وخشـم هـم بـ ورنـ

تمام پديده ها زمانی بيشتر قابل . شود
ع              ابـ ه مـنـ درک می شود که شما بـ
حـاری     محلی نگاه کنيد بمبگذاری انتـ
حـاری          تـ در لندن مانند بمبگذاری انـ

 .در خاورميانه نيست
لـــســوف فــرانســوی         :   گــاردلــس  فــيـ

برناردهنری لويی می گويد با وجود  
کـالسـم            انحراف عراق، مرکـز راديـ
ی کـه          اسلامی روبه شرق آسيا جـايـ
د       نـ مسلمانان بيشتری زندگی مـی کـنـ

ی       . در حرکت است  نـ سـطـيـ لــ کشمير ف
 آيا شما موافقيد؟.تازه است
د چـون               : رشدی اواين را مـی گـويـ

ــان                  ــاکســت نــگــران وضــعــيــت پ
چيزی که او در اين باره حـق     . است

رال                دارد،موقعيت پشـت سـر ژنـ
امکان وحشتناک اينکـه  .مشرف اشت 

ــمــی بــه دســت                     ســلاحــهــای ات
اسلاميستهای راديکال بی افتد وجـود   

د،هـمـه             . دارد تـ ی افـ اگر اين اتفاق بـ
ه            مشکلات ديگر جـهـان کـوچـک بـ

ل     . نظرخواهد آمد  تـ ه قـ اگر مشـرف بـ
رسـد و افــرادی راديــکـال در                     بـ
ه                 ان بـ اکسـتـ ی پـ سرويس اطلاعـاتـ
ان را         بـ قدرت برسند شما اساسا طالـ

 .داريد با بمب
هـای         :   گاردلس مـب گـذاريـ بعد از بـ

س شـورای          يـ لندن اقبال سکرانی رئـ
بچـه هـای      " مسلمانان بريتانيا عمل  

را محکوم کرد که آنهـا  " خودمان را 
ه    تقابلی عميق را با مسلمانان محل بـ

د   ن              . نمايش گذاشتنـ ار ايـ و در کـنـ
ه شـمـا                        يـ لــ وای ع تـ همچنين از فـ
ت مـجـازات              طرفداری کرد و گـفـ
ی         طـانـ مرگ برای نويسنده آيات شـيـ

اشـد            ادی سـهـل بـ د زيـ ن      . شايـ ا ايـ آيـ
 استانداردی دوگانه نيست، دقيقا چه 
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 زنده باد بي خدايي 

 
هـای         يـ ايـ رای اروپـ چيزی فضـا را بـ
کـب        د کـه مـرتـ مسلمان مهيا می کنـ
شـان مـی           اعمال تروريسم در وطنـ

 .شوند
م    :  رشدی . منهم اين فکـر را مـی کـنـ

ا              يـ انـ تـ ريـ ر بـ تونی بلر نخسـت وزيـ
کـر     حقيقتا مرتکب اشتباه است که فـ
ظـه                را مـحـافـ تـ می کند که اين اولـ
ن         کارها، اين اولترا ارتدوکسها ،ايـ
ل         غيرمدرنها وغيرتروريستها مـثـ
دگـی        نـ مـايـ سکرانی که از لحاضی نـ
د،                  ا را مـی کـنـ مسلمانان بريتانيـ

د   .  صدايی بی طرفند  يـ شما نمی توانـ
ظـه کـاری کـمـی                 با وسيله مـحـافـ
کمترراديکال، عليه محافظه کـاری   

د   ی         .   راديکال بجنگيـ ر، سـکـرانـ لــ ب
کسی که منکرهولوکاست است را       
ه        تـ ازمعاونين اصلی خودش درکمـيـ
ه          يـ لــ ای کرده است که قراراست ع

 !.راديکاليسم اسلامی بجنگد
اهـاشـون          اينها مرمانی نيستند که بـ

د   زه           . گرفت خوابيـ ه غـريـ انـ خـتـ دبـ بـ
ه        مذهبی خود بلر باعث می شود بـ
مردمان مذهبی ديگر مانند يک راه    

مشکلی کـه     .حل مشکلات پناه ببرد 
عـی          وی واقـ هست اينکه يک انستيتـ
ا وجـود                 يـ انـ تـ ريـ برای مسلمانان بـ
زه        وويـ ان گـتـ ندارد،خيلی از مسلمـانـ
ه     د بـ نيستند،ومسلمان غليظ هم نيستنـ

د      دنـ هـا اول      . مذهب، رقيقتر معتقـ آنـ
د هـم         شهروندند، دوم مسلمان وشايـ

به نظر می رسد خـرد  . هفتم مسلمان 
اشـد کـه            ن بـ رايـ مرسوم دردولت بلـ
ن اسـاس          اينها اول مسلمانند و برايـ

 .بايد با آنها تعامل شود
ن                ه ايـ سوال اين است شما چـگـونـ
د کـه             يـ اکثريت را ترغيب مـی کـنـ

اگر فکر می کنيد پس . متشکل شوند 
ه مـن آدم          من چکاره هستم،متاسفانـ
ن    مناسبی برای اين کار نيستم اما ايـ
کـار لازم اســت کــه انــجــام                       

اره اش   . گيرد م دربـ حداقل من ميتوانـ
 .صحبت کنم 

طارق رمضـان ، صـدای   :   گاردلس
ا،               ان اروپـ مـانـ لــ رهبری کننده مس
ــــی                         ــــه م ــاب ــــزی مشـ ــي چـ

ه     . گويند ظـرانـ مشکل،تدريس تنگ نـ
ــامـــان                         ــوســط ام ــرآن ت از ق
درمجتمعهای بسته شهرهای بزرگ 
ای       يـ اروپايی است،امامانی که ازدنـ
عرب آموزش می بينند، آنهـا مـی         
د          ايـ ه بـ گويند جوانهای ازخودبيگانـ
د       نـ شرم کنند که مسلمان خوبی نيستـ
دگـی         وتوسط محيطی که در آن زنـ

 .  می کنند آلوده شده اند
بيشتر مسلمانانی که او درباره آنهـا     
هنوز صحبت می کند مشغـول يـک    
هـا          انقلاب آرام که اساسا توسط زنـ

کسانی کـه  .  رهبری می شود هستند 
با دمـکـراسـی، آزادی وجـدان و                 
خـتــه                     نــوع درآمــيـ ش و تـ رسـتـ پـ

د   . اند هردوی اينها هستند هم شهـرونـ
رای          ه اسـلام بـ غرب هستند و هم بـ
گـاه مـی                    شـان نـ دگـيـ معنی درزنـ

عـی      . کنند اين انقلاب آرام دشمن واقـ
ه   . بمبگذارهای لندن است  الـ زيرا دنبـ

د         . روی آنها را ازما قبول نمی کـنـ
 آيا شما موافقيد؟

چـون از طـرف طــارق              : رشـدی 
ی کـم و              رمضان است طورعجيبـ

جـا     .بيش موافقم   نـ ی ايـ موضوع اصلـ
ظـه     . تعبير و يا اجتهاد اسـت       مـحـافـ

ط               قـ دفـ نـ کارهای اسلامـی مـی گـويـ
د          نـ محققين اسلامی يعنی علما هسـتـ
س    که ميتوانند قرآن را تعبييرکنند پـ
ت مـذهـبــی                    يـ درت دردسـت الـ قـ
وع           ن نـ قرارمی گيرد زيرا تنهـا ايـ

 .تعبيرقابل قبول است
ان              ه را ازآنـ يـ هيچوقت اصـول اولـ
ی        قـ يـ سوال نمی کنند،چون تعبير حقـ

ن       . از قرآن را آنها دارند  بخـاطـر ايـ
نوع پروسه تعبير است که اين همه  
شقاوت و بيرحمـی صـورت مـی            

نمونه ای تازه درهند، به زنی .گيرد
د شـوهـرش را                 ايـ گفته اند کـه اوبـ
جـاوز                   عـد از تـ ترک کند چـون بـ
پدرشوهرش به او ديگرنجس شـده        

ی کـه اسـم مـن        .  است يکی از دلايلـ
رامـی               اشـی از احـتـ رشدی است نـ
رشـد                ن الـ رای ابـ درم بـ است کـه پـ

ود  12فيلسوف مسلمان قرن   م قائل بـ
ه اسـم آوروس                     که در غـرب بـ

او در زمـان         . شناخته شـده اسـت       

رای      خودش  مشغول ساختن قالبی بـ
ود     هـادی بـ کـی از      .   تعبيرغيراجتـ يـ

ی                اتـ بحثهايش که من به آن سـمـپـ
ــن                            ــ ــ ــ ــم ايـ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ داشـ

حـی خـدا        _ درتفکريهودی. بود مسـيـ
د واز        انسان را درپندارخودش آفريـ
گـر      اين رو آنها نشانه هايی ازهمـديـ

اما در مقابل قرآن . را حمل می کنند 
ی             چ نشـانـ د هـيـ می گويد که خـداونـ
ام          زل دادن مـقـ انسانی نداردواين تنـ
خـداســت،مــا فــقــط انسـانــيــم و                   

 .اوخدااست
ن               ن ايـ يـ گـران هـمـچـنـ ابن رشد وديـ

د                     دلال را هـم کـرده انـ آيــا . اسـتـ
ی اسـت؟    ن     . شخصيتی انسانـ رايـ ابـ نـ بـ

درترمهای قرآنی ناشايست است که 
ی      ه عـربـ بحث اين را کرد که خدا بـ
ويا به چه زبان ديگری حـرف مـی      

د            . زند ت مـی کـنـ خدا نهايتا صحبـ
ن اسـت کـه او دهـان              معنی اش ايـ

ن رشـد   .وفرمی انسانی دارد  سپس ابـ
کـار          گفت اگرخدا زبان انسان را بـ
نمی برد پس قرآن نوشته شده که به 
مغز انسان توسط جبرئيل منتقل شـد   

ن   . خود يک تعبير است  يـ اگر اين چنـ
است،پس تعابير بعدی ازقرآن طبق  
دازه ای                      ا انـ خـی تـ اريـ م تـ مفاهيـ
ضـی               فـ لــ حـت ال ری تـ يـ بيشترازتعابـ

 .مشروع است
درقرن دوازدهم اين منطق شکـسـت    
سـت          يـ خورد، لازم است در قرن بـ

د         ه   .   ويکم دوباره عـروج کـنـ مسـئلـ
ده ای کـه درزمـان                 ناراحت کننـ
طـانــی                      ات شـيـ رای آيـ ق بـ يـ حـقـ تـ
وکتابهای ديگرمتوجه آن شدم اينکه  
رآن و             اره قـ تعابيرزيادی هـم دربـ
ب              يـ رتـ خ وتـ اريـ اره تـ درحتی در بـ
ات قــرآن صـورت گــرفــتــه                   آيـ
ده        ويسـنـ است،وقتی شما مانند يک نـ
وجـه مـی               د مـتـ قرآن را می خوانيـ
ی در وسـط         شويد که موضوع جايـ
آيه به شيوه ای راديکال عوض مـی   
گـری          شود و بعد معابر مختلف ديـ

آشکار می کند کـه  .را دنبال می کند 
ده       ويسـنـ دراين نوشته مقدس دسـت نـ

ر    .  ای درکاراست  شـتـ امروزه در بيـ
ی                نـ يـ چـنـ نـ ی ايـ لــ جهان اسلام تحصي

طـه ای         ممنوع است، بخاطراين نقـ
ق      که بايد از آن آغاز کنيم يک تحقيـ

 .  تازه اسلامی است
من فراخوان به يک رفرم اسلامی     
داده ام اما اين شايد معنی اشتباهی     
بدهد، به دليل خسارات دين پاکی  
مارتين لوتر،فکر کنم کلمه 
روشنگری ترم مناسب تری 

مسئله اين است اسلام بايد       .باشد
عوض شود،دست مرگ  
بارتعبيرتحت اللفظی است که به 
محافظه کارها وراديکال ها قدرت 

اگر می خواهيد اين قدرت  .می دهد
را از آنان بگيريد شما بايد از 
ه   تعبيرشروع کنيد واصرار داشت
باشيد که همه تفکرات حتی از نوع    
. مقدسشان بايد همراه واقعيت شوند   

ن                 گـرازايـ ی ديـ تمام مذاهـب اصلــ
ی       د،ولـ زيرسوال رفتن عبورکرده انـ
ردن         هنوزسرپاهستند،زير سـوال بـ
هـا را                کـالـ اسلام ممکن است راديـ
رآب          زيرآب ببرد امـا اسـلام را زيـ

 .نمی برد
زه روشـنــگــری         :   گـاردلــس  انــگــيـ

اسلامی ازکـجـا خـواهـد آمـد؟ از                  
ا؟از               ان اروپـ مـانـ لــ انقلاب آرام مس
حـت            رتـ يـ عـبـ ارتـ آسيا؟، دست مـرگـبـ
فــظــی بــطــوری مشــکــل زا                    الـ
بيشتردردنيای عرب مـهـد اسـلام            

 .است که حکم می راند
اين نا محتمل است که از : رشدی

طرف دنيای عرب زبان شروع 
شود،بيشتر به نظرمی رسد  
ازمناطقی بيايد که مسلمين در  
پراکندگی هستند مانند هند  
ومسلمانانی که درغرب با 
سکولاريزم زندگی کرده 

مسلمانها درهند به خوبی  .اند
درجامعه ادغام شده اند،با اين 
وقوف طولانی،سکولاريزمی که 
ا     آنها به آن وفادارمانده اند از آنه
وازاعتقادشان در برابر ديکتاتوری  
اکثريت هندو محافظت می 

دراروپا کلمه .کند
انتگراسيون،ادغام ازجانب مولتی    
کاچراليستها کلمه بدی تلقی می  
 شود اما من هيچ مشکل الزامی با    



 ١١                                                                 صفحه 24                                   شماره ١٣٨٤بهمن   / ماهنامه بی خدايان  

 !عضو انجمن بى خدايان بشويد
 براي رهايي از سلطه اسلام 

 ! و اسلام زدايى از ايران به ما بپيونديد
 

 مردم به تنگ آمده از اسلام، 
 !آزاد انديشان! بى خدايان

مى خواهد سخنگوى جنبش ضد مذهبѧى بѧاشѧد کѧه            "  بى خدايان"انجمن  
براى رهايی از اسلام واسلام زدايى از ايران و خلاصى از يѧوغ ديѧن               

جنبشى که عليه حاکميت اسلام و خدا و حکѧومѧت آنѧهѧا         . مبارزه مى کند 
جنبشى که اصالت انسان را در مقابل دين و خѧدا قѧرار          .  بر انسان است 

ما مى خواهѧيѧم در      . مى دهد و آنها را از زندگى و جامعه جارو مى کند 
مقابل کلام و قانون خدا و آيت االله، در مقابل قانون سنگسѧار و مѧنѧکѧرات        

کلام و قانون انسѧان      -و تغزيرات و عزاداری و حجاب و آپارتايد جنسی 
ما پرچم دفاع از حرمت انسان را بѧا دفѧاع از      . و آزادی او را قرار دهيم 

 .او در مقابل دين، اسلام و خرافات بلند ميکنيم
عضو انجمن بی  خدايان شويد و بی خدايی را به هر شѧكѧلѧی آѧه            ! مردم

 !ميتوانيد تبليغ آنيد
 !نشريه بى خدايان را تکثير و پخش کنيد و بدست ديگران برسانيد

با ما تماس بگيريد به ما بپيونديد و جنبش رهايى از اسѧلام و بѧى خѧدايѧى      
 .را گسترش بدهيد

 اعظم کم گويان
 انجمن بى خدايان

bikhodayan@yahoo.com 
azam_kamguian@yahoo.com 

www.bikhodayan.com 
http://www.bi-khodayan.blogsky.com/ 

 

!دست مذهب از زندگي كودكان كوتاه  

 
همان نام ها و لغات درونی ماده ی    

همان گونѧه کѧه ديѧده           !! کل است  
ميشود برای تعريف ماده ی کل و       
دادن شکل و حد و مرز به آن لѧغѧت    
ها هم اشتباه هستند و لغتی در خѧور     

! تعريف آن به سختی ميتوان يافѧت     
از لغات درون و خارج نѧمѧيѧتѧوان           
برای تعريف ماده استفاده کرد زيرا  

 .ماده درون و خارج ندارد 
سوال بعدی که در ذهن ماسѧت ايѧن      
است که اول وجود جهѧان از کѧجѧا         
بود و در آخر چه خواهد شد ؟ اول       
و آخری وجود ندارد ، اول و آخѧر        
برای تعريف زمان تغѧيѧيѧر شѧکѧل            
ماده از حالتی به حالت ديگѧر اسѧت      
، برای هست شدن و نيѧسѧت شѧدن          
اول و آخری وجود ندارد زيرا هيѧچ     
چيز ، هست نميѧشѧود ، و چѧيѧز يѧا           
. ماده در آخر ، نيست نخواهد شѧد        

اگر داستان مضحک هست شدن و       
آفريده شدن را بخواهيم قبول کѧنѧيѧم         
آنگاه بايѧد بѧه دنѧبѧال زمѧان اول                   
بگرديم بايد بگوييѧم چѧگѧونѧه هѧيѧچ            
چيز ، چيѧز شѧد ، اگѧر کسѧی ايѧن              
داستان را بخواهد به ما بازگѧو کѧنѧد     
بايد وی را بѧازخѧواسѧت کѧنѧيѧم و               
بگويѧد زمѧان اول و آفѧريѧده شѧدن              
وجود دارد بايد بتواند پاسخ دهѧد و        
زمان اول را هم مشخص کند و نيز    
چگونگی پروسه ی هست شدن از       
نيستی را توضيح دهد ، آنگѧاه اسѧت      

بسѧيѧارانѧی    .   که عاجز خواهد مѧانѧد    
اين کار را کرده اند کѧتѧاب هѧای              
مذهبی شمان مشخص کرده انѧد کѧه      
اين نادانی تنها جای تمسخر دارد،       
علم نيز در جستجѧوی زمѧان اول             

اين جستجو بايѧد ادامѧه پѧيѧدا        . است  
کند ، اما نه برای يافتن زمان اول       
هست شدن ، بلѧکѧه بѧرای يѧافѧتѧن                 

زمان تغير شکل ماده ، عѧلѧم تѧا                
امروز پاسѧخ هѧای مѧتѧنѧاقضѧی و               
مختلفی را به اين سѧوال داده اسѧت ،    

 ميليارد ، در جای ديگر 8در جايی 
 ميليѧارد  و غѧيѧره زمѧان اول            13

آفرينش را مشخص کرده اسѧت ،          
اين پاسخ ها اگѧر بѧرای زمѧان اول         
هست شدن بѧاشѧد غѧلѧط اسѧت امѧا               
برای زمان تغيير شکѧل مѧاده در           
زمان ها ی مختلف بѧايѧد جسѧتѧجѧو            
کرد و جواب صحيѧح را يѧافѧت ،            
اگر علم زمѧان اول هسѧت شѧدن را         
مشخص کند ، فورا بايѧد بѧه سѧوال         
بعدی پاسخ بدهد که فبل از آن چѧه       
بود ؟ و چگونه نيستی هست شѧد ،        
ناچار بايد بگويد قبل از آن هم مѧاده     
يا انرژی اوليه وجѧود داشѧتѧه ، و            
مدام بايد به عقѧب تѧر و عѧقѧب تѧر           
برود ، بايد به عقب رفت و جستجو  
کرد ، اما زمѧان اول را نѧخѧواهѧيѧم           

جسѧت زيѧرا زمѧان اولѧی وجѧود                  
 . ندارد 

در نتيجه اصطلاحѧات آفѧريѧدن ،              
خلق کردن ، و بوجѧود آوردن اگѧر        
به معنی ، از نيست هست شѧدن بѧه      
کار بخواهد برود غلط است ، مگѧر     
اينکه مفهوم تغيير شکѧل مѧاده را           

ديگر بحث بر سѧر ايѧنѧکѧه     . برساند  
خداوند جهان و انسان را آفѧريѧد ،           
خلق کرد يا به وجود آورد ، پѧوچ ،     
مضحک ، دروغ ، مسخره  است ،    
اما بر عکس آن ايѧن کѧه خѧدا مѧاده          
نيست يعنی هيѧچ چѧيѧز نѧيѧسѧت و               
وجود ندارد ، اما اينکه انسѧان خѧدا        

 را خلق کرده و آفريده است ،
 !چه ؟

 
iron_1976_maiden@yahoo.com 

 
نهايتا ما نمی خواهيم .آن نمی بينم  

کشورهايی ازجداييѧهѧای کѧوچѧک          
درسѧѧت کѧѧنѧѧم،روشѧѧنѧѧگѧѧری از              
ѧѧѧرايѧѧѧѧی                ѧگ گѧѧѧنѧѧ ѧ ѧرهѧѧѧدفѧѧѧ ѧنѧѧ ѧچ

اين بѧه     . مداراگر،حاصل نمی شود 
عنوان مثال امروزه درهѧلѧنѧدعѧيѧان         

اين را درمقابل انتѧگѧراسѧيѧون     . است
مدل فرانسه قѧراردهѧيѧد،مѧجѧادلات         
حجاب در سال پيش الان ديѧگѧر           
موضوعѧی نѧيѧسѧت،زيѧرا اتѧفѧاق               
ѧѧنѧѧاورآنѧѧجѧѧا در                     ѧهѧѧری پѧѧظѧѧن
سرتاسѧرمѧنѧظѧره پѧديѧدارشѧد کѧه                
سکولاريѧزم بѧهѧتѧريѧن چѧيѧزاسѧت              

 .ازمسلمانها تا لوپن.برای همه
حـاق          :  خاردلس ق الـ آنهـا کـه مـوافـ

د مـی       ترکيه به اتحاديه اروپا هستنـ
ا    گويند پل زدن به شکاف موجود بـ

امـا  . تمدن اسلامی امری مهم اسـت    
خـسـت            د نـ رهبرهای مسلمان ماننـ
ــد              ــم ــح ــالــزی،م ــق م ــاب وزيــرس
ماهاتير،گفت ترکيه نمی تواند يک 
ا      قـ يـ مدل برای دنيای اسلام باشد،دقـ
زم            ه سـکـولاريـ به اين خاطرکه بـ

ه  . غربی روی آورده است  اگرترکيـ
به اروپا بپيونددچه معنی می تواند    

ان              مـانـ لــ ر مس برای مناسبات بهـتـ
 .غربی داشته باشد

نه زياد،تبديل کѧردنѧش بѧه    :  رشدی
يѧک سѧمѧѧبѧѧل بѧѧزرگ اشѧتѧѧبѧѧاه                   

سکولاريسم ترکيѧه هѧم حѧالѧن     . است
بѧѧه نѧѧظѧѧرکѧѧمѧѧی سѧѧنѧѧگѧѧلѧѧلاخѧѧی               
وسختگيربه نظѧرمѧی رسѧد ولѧی             

مشکلات بزرگی . هنوزسرپا هستند 
دارند،هنوز دستبکار برخѧورد بѧا         
کد مجازاتی که آن را عليه ناشرين  

-14و نوسينده ها بکار می بѧرنѧد،     
 نفری که مѧنѧتѧظѧر مѧحѧاکѧمѧه            15

اورهѧان پѧامѧوک       .   هستند،نشده اند 
فقط برای گفتن چيزی در باره قتل    
وعام ارامنه توسط عثمانی محکوم    

قѧدرت اسѧلامѧی هѧѧا            . شѧده اسѧت     
پѧس  . هنوزخيلی عظيمترازاينهاست 

ترديد درباره ترکيه چيزی تظميѧن   
شده است،اگر ترکيه می خواهد بѧه   
اروپا بپيوندد،بايد تبديل بѧه يѧک           
کشور اروپايی شود واين می توانѧد   

 .مدت زيادی طول بکشد
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 بودن و شدن
 بهرام صالحي از  ايران 

موضوع اين نوشته بسيار عميق  
، علمی و فلسفی است ، اگر       
اشتباه ميکنم که نظريه من در 
اين باب نوين است ، از    
خوانندگان ميخواهم نقل قول های     
ين باب بگويند ،   ديگران را در ا
و خود نيز وارد اين مبحث  

موضوع به قدری جالب    . شوند 
و مهم هست که بی شک همه ی 
.ما نظری در اين رابطه داريم   

خلق کردن يعنی چه ؟ آفѧريѧدن             
يعنی چه ؟ بوجود آوردن يѧعѧنѧی         
چه ؟ ريشه ی لغات خلق ، وجود    
و آفرينش از کجاست و چه معѧنѧا    

 دارد ؟
هر سه يک معѧنѧا را دارنѧد ،                 
آفرينش در لغت به معنѧای عѧمѧل     
خلق کѧردن ، بѧوجѧود آوردن و              
هستی دادن است ، البتѧه در لѧغѧت     
، خلق کردن کمی معنای متفاوت 
تری دارد و به معنѧای ، آفѧريѧدن       
شی ء از شی ء ديگر اسѧت ، امѧا      
، آنچه که در تداول سخѧن اسѧت         
به معنای همان آفريدن و بѧوجѧود      
آوردن بکار گرفته ميشود ، هѧر       
سه معنای ، نيسѧتѧی را هسѧتѧی             
کردن معنا می دهند ، نظѧر مѧن        
اين است که اين غلѧط اسѧت ، ايѧن     
لغات غلط هستنѧد و بѧی مѧعѧنѧا ،           
هيچ چيز هرگز نمѧيѧتѧوانѧد چѧيѧز            
شود ، زيرا هيچ چѧيѧز ، خѧود                

هѧيѧچ ، هسѧت    .هرگز وجود ندارد  
هسѧت ، خѧود مѧوجѧود        .   نميشود  

است و احتياجی به هست کѧردن       
ندارد ، در جهان هستی ، هيچ ،       
وجود ندارد ، زيѧرا خѧود ايѧن                 

هѧيѧچ را      .   جهان ، هست ، است    
هرگز نميتوان تصور کѧرد و آن       

. را فهميد ، زيرا وجѧود نѧدارد           
کل هستی يک واحѧد يѧکѧپѧارچѧه            
است و فاصله ای بѧيѧن آن و                    
چيزهای موجود در آن نيѧسѧت ،        
هيچ چيز ، نميتوانѧد در جѧهѧان              
هستی باشد ، در جهان چيزی بѧه     
نام خلع وجود ندارد ، اگѧر داشѧتѧه     
باشد خود آن خلع بايد يѧک چѧيѧز         

جѧهѧان هسѧتѧی يѧک واحѧد                 .  باشد  
يکپارچه و غير قابل انفکاک است ،    
هستی از ماده تشکيل شѧده اسѧت ،           
انرژِی نيز ماده است ، نوعی مѧاده       
است ، و همراه انواع ديگر مѧاده هѧا      
است ، انرژِی جدا از ماده نيسѧت ،       
نميتواند در ميان ، هѧيѧچ بѧاشѧد ،                 
چسبيده و همراه ديگر انواع مѧاده هѧا    
است ، هستی بايد ماده باشد ، يعѧنѧی      
هستی همان ماده بودن است ، مѧاده       
همان چيز است ، هيچ چѧيѧز وجѧود          
. ندارد ، زيرا هيچ چيز ماده نيست      

علѧم بشѧر تѧا امѧروز بѧه دنѧبѧال                        
کوچکترين ذرات ماده جستجو کѧرده   

اين غلط است ، منظѧور ايѧن      . است  
نيست که علم بيهوده پيش رفته است  
بلکه مقصود اين اسѧت کѧه جѧهѧان             
هستی يا همان ماده يک واحѧد يѧک         
. پارچه است و به هم چسبيده است       

خود يک واحد است يعنѧی خѧود يѧک     
چيز است ، نه يک کѧل کѧه شѧامѧل           
اعضای کوچѧکѧتѧر بѧاشѧد ، عѧلѧم                    
مولکول اتم و نيѧروتѧرون را کشѧف         

اين ذرات بѧه خѧودی          .  کرده است  
خود جدا از هم نيستند بلکه در همѧان   
هستی کل به يک ديگر چسبيѧده انѧد        
فاصله ی بين دو اتم خلع نيست ، در    
حقيقت فاصله ای وجѧو نѧدارد ، اتѧم         
از چه چيز تشکيل شده ؟ اگر در اتѧم     
عميق تر شويم چه ذرات ريѧز تѧری    

 را خواهيم يافت ؟
کشف کرده است      ذرات را عقل بشر 
و نام ذره و اتم يا هر چيز و نام  
ديگری بر آن نهاده است ، در 
حقيقت ماده از جزء و ذره تشکيل 
بلکه تمام هستی خود يک        نشده ، 
ماده و يک واحد است ، اين گونه 
نيست که هرچه ما در اتم عميق تر 
ه         بکاويم در آخر ب شويم و آن را 
ه   يک ذره ی ريز تر خواهيم رسيد ک
از آن کوچکتر نيست ، و شايد 
اينگونه بگوييم که خود اتم همان  
کوچکترين ذره است ، خير  ، 
     ، عميق شدن ، ذره ی ريزتر 
کوچکتر ، بزرگتر ، اين ها تنها نام 
بشر برای فهم جهان      است که ذهن 
هستی برگزيده است ، شکل ماده و  
آن چه که بشر ميبيند يا ميفهمد 
ا      ميتواند شکل داشته باشد ، بزرگ ي
اشد ، اما جهان      کوچکتر يا اتم ب
هستی کوچکتر يا بزرگتر ندارد ، 
کل آن يکيست و آن ماده يا چيز        

هست ، هر چه در ريزترين ذرات  
ه      ، بدرون چاه نرفت عميق تر شويم 
ايم ، بلکه  مانند تونلی است که در 
درون آن ماده ی کل سير و سفر    
ميکنيم ، ممکن است ما تصور کنيم 
که داريم لحظه به لحظه عميق تر 
ميريم و ريز ترين جزء ماده را 
ميبينيم اما در حقيقت از يک  نقطه 
ای در يک بخش از ماده به طرف  
نقطه ی ديگری از آن طرف آن  
بخش ، در همان ماده ی کل در حال 

مثالی برای روشن تر  . سفر هستيم 
ما در : شدن موضوع اين است که  

مقابل به دو جسم برای مثال  
خورشيد و کره ی زمين می نگريم 
، در مغز ما يکی کوچکتر و 

اما اين دو . ديگری بزرگتر است 
بخشی از ماده در        هر  کدام شکلی و 
درون همان ماده ی کل هستند ، نه 
ه   هر کدام يک ماده ی جدا از هم ک
    ، فاصله يا خلعی بين آن ها است 
هر دو به هم متصل هستند ، و در    
درون ماده ی کل هستند ، در جهان       
هستی کوچکی و بزرگی معنا ندارد     
ه         ، دو چيز جدا از هم وجود ندارد ک
 حال يکی بخواهد کوچک و       

بلکه همه . ديگری بزرگتر باشد 
چيز يک چيز است يا همه چيز ماده    
است ، ماده کل در درون خود 
اشکال و انواع و شکل ها و       
ا        عناصر و ذرات مختلفی دارد ام
تمام اين ها به هم متصل و يک چيز    

اين مغز بشر است که . هستند 
هستی را به بخش های مختلف     
تقسيم ميکند و آنها را نامگذاری می    
را     کند ، اما هستی ، بخش و شکل 
نميفهمد و به بخش های مجزا تقسيم     
يک چيز و         نشده است ، بلکه خود 
ماده است ، مغز بشر خود جزيی از    
اين ماده ی کل و در درون آن و  

از يک .  متصل به ماده ی کل است 
ماده يا چيز کل صحبت شد ، بدون 
ين است که آن طرف   شک سوال ا
ماده چيست ، حد و اندازه ی ماده 
کل کجاست و بعد از آن چيست ؟ 
ماده ی کل حد و اندازه ندارد ، حد  
زه و واحد ، يا نام يا تعريفی      و اندا
است که مغز بشر می شناسد ، اين 
مغز اگر عميق تر بنگرد بايد در  
يابد که هستی يا ماده حد و اندازه  
ندارد ، آنچه که ما حد و اندازه  
ميدانيم يا ميشناسيم ، برای تعريف 

بخش ها و شکل هايی  از ماده در    
درون ماده ی کل است ، خود ماده  
     ، ی کل شکل و حد و اندازه ندارد 
، زيرا هيچ         بعد از آن وجود ندارد 
چيز وجود ندارد، اگر فکر ميکنيد 
     ، چيزی بعد از آن است در اشتباهيد 
زيرا اگر چيزی باشد آن چيز     
متصل به ماده ی کل است ، نه جدا 
از آن که فاصله ای بين آن ها باشد 
ه        ، فاصل ،  فاصله ای وجود ندارد 
بايد هيچ چيز باشد ، که هيچ چيز 
وجود ندارد ،  پس اگر فکر ميکنيد 
که بعد از اين ماده ی کل يا جهان    
هستی ، آن طرف چيز ديگری هم        
بايد باشد ، در اشتباهيد زيرا اگر     
چيزی باشد آن چيز متصل به ماده    
ا      ی کل است و  آن چيز بخشی ، ي
همان ماده ی کل است فاصله ای    
بين آن دو نيست ، اگر فاصله ای 
نباشد پس هر دو به هم متصل 
هستند و اگر فکر ميکنيد فاصله ای 
ه      آنجاست ، اشتباه است ، زيرا فاصل
ای که تهی يا هيچی چيز باشد وجود  
.  ندارد زيرا هيچ چيز وجود ندارد     

بنا بر اين جهان هستی يا ماده حد و        
مرز ندارد ، تفکر يا انديشه ی حد و  
مرز در مغز انسان است که برای    
تعريف بخش ها و شکل هايی از     
ماده در درون  ماده ی کل به کار  
گرفته می شود ، مغز انسان هرگز 
    ، نميتواند فرا تر از ماده ی کل رود 
از خارج آن را ببيند و حد و مرز       
آن را بدست آورد و چون خيلی       
علاقه به شکل کشيدن دارد ، شکل    
ماده ی کل يا جهان هستی را هم    
ببيند ، چرا ؟ زيرا مغز انسان خود  
جزيی از ماده ی کل و در درون آن     
.  است ، نميتواند از آن خارج شود  

اگر بخواهد خارج شود و از بيرون 
نگاه کند ، ناچار بايد از ماده ی کل 
خارج شود و وارد هيچ چيز شود    
را هيچ         نميتواند وارد آنجا شود زي

در حقيقت    . چيز وجود ندارد    
خارج وجود  . آنجايی وجود ندارد  

ندارد ، اين لغات تنها نام و 
اسمهاييست که مغز بشر در درون  
ماده ی کل آنها را انتخاب کرده و     
محيط خود را با آن ها تعريف  
ميکند ، اين قوانين ويا بهتر بگوييم  
اين تفکر تنها مخصوص  ماده ی 
کل است ، حتی نيميتوان گفت در 
 درون آن زيرا لغت درون هم از    


